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 شگردهاي فعل در روايت

  منظر سلطانيدكتر 
 خوارزمي)تربيت معلم سابق(زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  دانشيار

 فاطمي  سيد علي بني

 چكيده
در این مقاله، که دربارة نقشهای فعل در روایت است، ابتدا اهمیات فعال از نگااه صااحبنظران     

بنادیهای تاازه در   اهیم بنیادی این موضوع، طبقاه روایت، مطرح، و سپس ضمن پرداختن به مف
 پژوهی معرفی شده است.شناسی از زاویة روایتزمینة فعل

شگردهای فعل و نقش دوگانة آن نیز، هم در ساحت نحوی و هم در ساحت روایتی، ماورد     
 .توجه بوده است

انه، نقاش فعال در   شناسا های روایتدر این بررسی سعی شده است تا با استفاده از نظریه     
ای سازی و دگردیسیهای نحوی به شیوهرفت، کنش، توصیف، نمایش، کانونیمفاهیمی مانند پی

های داساتانی و  بندی گونهروشن بیان شود و در نهایت، تأثیرگذاری افعال در ایجاد نوعی طبقه
 شناسانة رمانها مورد ارزیابی قرارگیرد.پرداخت سبك

ارائة برخی آزمونها و طرح جملات همپایه و ناهمپایه، اهمیت فعال  در بخش روانشناسی با    
شود. در سااخت نحاوی،   در خوانش و حفظ و درک مضامین متن روایی، مطمح نظر واقع می

ای همچون حاذف، تكارار و تاراکم فعال، تاأثیر ایان       های ویژهاقسام فعل معرفی، و در جلوه
شاود.     یت و زماان داساتان برجساته  مای    شگردها در عناصر مهم داستانی مثل پیرنگ، شخصا 

 علاوه بر این، معناشناسی فعل در روایت نیز قابل طرح است که در طی آن، پژوهناده تالاش  

 کند؛ ظرافتها و ظرفیتهای فعل در ساختن متنهای شاخص ادبی را نمایش دهد. می

 رابطه آن با فعل  ساختارگرایی و فعل فارسی، معناشناسی و فعل فارسی در روایت،: ها كليدواژه
 .فارسی، دستور زبان فارسی، عناصر داستان و ارتباط آن با فعل فارسی               

                                                
 13/2/1393: مقاله رشیپذ خیتار               31/6/1392: مقاله افتیدر خیتار 
  سابق(دانش آموختة کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران)تربیت معلم 
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 پيشينة پژوهش
رغم آنچه دربارة نقش و جایگاه فعل در روایت گفته خواهد شد، منابع کمی هسات  به 

؛ مثلاً ممكن جانبه، مورد بررسی قرار داده باشدای مستقل و همهکه این مقوله را به گونه
بنادی  است انواع فعل و دگردیسیهای معنایی آن را در یك کتاب خاص، معرفی و طبقه

دساتور  »باشند؛ اما تأثیرش در روایتگری تاریخی، ارزیابی نشده باشد؛ مانند کتاب کرده 
و دكتر محسن ابوالقاسمي از « های فارسای دری های فعلماده»و « تاریخی زبان فارسی

. گااهی نیاز تحاولات تااریخی     السادات رنجبر مريمتألیف « ر تاریخ بیهقیانواع فعل د»
دساتور  »و یاا   احمدي گيوياز دکتر « دستور تاریخی فعل»اند؛ مانند فعل را رصد کرده

که آثاری البته بسیار ارزشمند است؛ اما اساساً منظاور   دكتر فرشيدورداز « مفصل امروز
اینكه بخواهند شگردهایش را عل بوده است؛ بیاین صاحبنظران، تنها بحثهای دستوری ف
 در داستان و روایت دقیقاً تشریح کنند.

شناسی نیز به طور پراکنده و جزئی به تاأثیر  از سوی دیگر اغلب صاحبنظران روایت
نویسای، ارواح  ده جساتار درباارة داساتان   اناد. آثااری همچاون     فعل در روایت پرداخته

شناسی، دستور زبان روایت، داستان از ایان  ی و روایتنویسشهرزاد، درآمدی بر داستان
در  ونادلر و نیز مطالعاات   نویسیای داستانهای پایهقرار بود، در غیاب استعاره، تئوری
است. برخی از این کتابها با تكیه بر منابع غیر فارسی  نسبت فعل و روایت از این دسته

شهای نسبتاً قابل قبولی از فعال را  شناسی توجهی جدی، و گزاربه مقولة فعل در روایت
-اند. با این همه باز کارکردها و شگردهای پیچیدة روانی، معناایی و زیباایی  عرضه کرده

اند؛ بدین صورت ایان نوشاته نسابت باه خا       شناسانة فعل را آن چنانكه باید نكاویده
 نظری چنین منظوری، دلیلی موجّه خواهد داشت.

 درامد  
اساً بحثی چندسویه است. از یك جهت به مباح  دستوری و بح  فعل در روایت، اس

 خورد.پردازی پیوند میشناسی مربوط است و از سویی دیگر با فنون داستانزبان
همچنااین از یااك دیااد، مسااائل روانشناساای زبااان و معناشناساای را دربااردارد و از 

ود. ایان  شا شناسی و سااختار و فارم ماتن وارد مای    اندازی دیگر به حوزة روایت چشم
 هایی از آرای صاحبنظران، تبیین و تشریح کرد.توان با نمونهپیوندها را می
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تاوان خلاصاه کارد کاه     صاورت مای  شناسان از مفهوم روایت را بدینتعابیر روایت
ای از حواد  است که در گذشته به صورت غیر تصادفی در فضایی روایت، بیان سلسله

 مكان، رخ داده است. _از زمان 

دانند که در آنها  ای میصاحبنظران در تفاوت با تاریخ، روایت را اعمال کلامیبرخی 
گوید که چیزی اتفاق افتاده است؛ اینكه چیزی اتفاق افتاده است؛ کسی به کس دیگر می

گویاد چیازی اتفااق افتااده     به خودی خود تاریخ است اما اینكه کسی به کس دیگر می
 .(412: 1388)نك: مكوئیلان، است، روایت است 

کنناد؛  بر این اساس متون تاریخی اغلب، حواد  را برای خوانندگانشان روایت نمی
کردن حواد  به روایت به چیزهای دیگری هم نیاز دارند؛ مثال تاوالی   بلكه برای تبدیل

نویسان نیز هستند که به دلیل نبوغ یا ذوق و خلاقیت عِلّی رخدادها. گرچه برخی تاریخ
 اند. ا روایتمندانه بازگو کردهخویش، رویدادها ر

پارداز روسای شاكل    ، نظریاه یاکوبسان در یك رویكرد، که بیشاتر بار اسااس آرای    
اسات. در دساتة    یابیم که متون نثری و روایای باه طاور کلای دو گوناه     گیرد؛ درمی می

شود که البته این زباان در زماان   نخست، پیامی خاص با زبانی روشن و ساده عرضه می
چندان برجسته نیست. در واقع زبان، که بیشتر جنبة ابزار انتقاالی نثرهاای   خواندن متن 

شود؛ مثل تااریخ یعقاوبی و ترجماة تفسایر طباری و کیمیاای       علمی است، کمرنگ می
سعادت؛ اما آثار دیگری هست که زبانشان جزئی از متن آنهاست؛ یعنی قوام پیامشان به 

و دمنه. در آثار ناوع  لستان سعدی و کلیله زبانشان وابسته است؛ مانند تاریخ بیهقی و گ
رود تا به هدفش برسد ولی در متون نوع دوم، نویسنده بارای  اول، نویسنده فقط راه می

زناد! بادین دلیال باا رویكاردی      رود؛ چرخای هام مای   رسیدن به مقصد، فقط راه نمی
 آید.معناکاوانه، پیچیدگیهای زبانی، کلید فهم متن به شمار می

کند  کند: هم کار میان یك عنصر فعال روایی در هر دو دسته خدمت میبه عنوفعل 
تر و شان پیچانها خیز بردارد، فعل از همهو هم بازی. در این متون، اگر قرار است واژه

ها به گوش خواهد رسید. بر این اسااس،  شود و صدایش بیشتر از دیگر واژهطنازتر می
: 1380)احمدی گیوی، « ترین رکن جمله استلیدیفعل از دیدگاه ساختاری مهمترین و ک»

56).  
 المثل، فی رسد؛نیز به گوش می -مثل قرآن-صدای این نوع واژه، حتی از متون مقدس 
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بقاره هماواره در طاول تااریخ      210در آیة  «ینظرون»و  «یأتیهم»بح  در مورد فعلهای 
ر سااختار و چاه از نظار    ترین بحثهای قرآنی بوده است؛ چه از نظتفسیر قرآن از پیچده

المثل از نظر ترجمه و معناشناسی افعال در تفاسیر قرآنی و نحو معناشناسی و محتوا. فی
بحثهای نسبتاً گسترده و دقیقی صورت گرفته  «دستور تاریخی فعل»روایتیشان در کتاب 

است و شواهد فراوانی از شكلهای فعل در حالات مختلاف روایای از متاون تفسایری     
العااده اهمیات دارد؛ ماثلاً تعبیار     هشتم و نهم و دهم، استخراج شده که فاوق  هایسده
کاربردهاایی از   تاذهبنّ در برابر  «ببردمانی»و  لا نكذّبدر برابر فعل  «دروغ نداشتمانی»

 .(321)نك: همان، این دسته است 
ام، پردازی فعل در عباراتِ پایانی داستان اصحاب کهف به زیبایی تمباز از نگاه زمان

پرسپكتیو زمان با سین مستقبل در جهات آیناده، هماراه باا تكارار فعلهاای مضاارع و        
مستقبل، نشان داده شده است و در عین حال باا تعلیقای عامداناه، ناوعی صامیمیت و      

 کند: رازآلودگی را القا می
سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم و یقولون خمسه سادسهم کلبهم رجماً بالغیب و یقولون 

 1(22ثامنهم کلبهم. )کهف/ سبعه و
گونه، فعل، هم جزئی از زبان است و هم باه یاك اعتباار، جزئای از روایات.      بدین

 نیز خواهد کشاند. شناسیفعلناخواه ما را به بح  بنابراین بح  از روایت، خواه
، سرمنشاأ بسایاری از   پراپ، تودوروف، رولان بارت، گرمااس و ژنات  افرادی مثل 

توان از زندگی یك زباان ساخن   هستند. آنها معتقدند که نمی اسانهشنهای روایتنظریه
 گفت بدون اینكه چیزی دربارة اجزای گفتار آن دانست.       

نظم منطقی و زمانمند داستان و تداوم روایت و تكرار کنشی، که ژرار ژنت به عنوان 
)نك:ماارتین،  اباد  یای استوار با فعل ارتباط می نه.شمرد، همگی به گعناصر روایت برمی

بنابراین، گفتگو در مورد فعل یعنی بح  کاردن بار روی مرکزیتارین نقطاه      .(65: 1386
رود. همین طور، وضعیتهای پایدار روایت که خود از مباح  ساختارگرایی به شمار می

و ناپایدار رویدادهای داستان و عبور از آنها که توسط پراپ و تودوروف، مطرح شاده،  
 ش متكی است که فعل بیانگر آن است.عموماً به کن

کاربرد عناصر زبانی مانند فعل و جستجوی کارکردهای فراگیر آن در متن و توضیح 
تر در یك متن، محتوا ترین ارکان ساختارگرایی است. به زبانی کلیامكان معنا از اساسی
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ساختار گردد؛ بنابراین ساخت دستور با شود و مفهوم عینی نفی میمحصول ساختار می
 مند و ارگانیك خواهد داشت.داستان، داد و ستدی نظام

فعل به این دلیل به عنوان پل ارتباطی ساخت داستان و دستور زبان متن مورد هدف 
خاوریم  شود؛ به بیانی دقیقتر در واشكافی و تجزیة روایت به عنصری برمیقرار داده می

رود از نظر روایت و بویژه داساتان،  که اگرچه از نظر دستور زبان، یك واژه به شمار می
صورت، گاهی فعل را هستة یك رویداد و یك کانش در  کننده است؛ بدینعاملی تعیین

گیریم و آن را در مجموعة برهم کنشی مانند پیرناگ، زاویاه دیاد، لحان، فضاا،      نظر می
ال پیاام  کنیم و گاهی آن را به مثابة یك واحد زبانی مؤثر در انتقتكنیك و ... بررسی می

دهیم کاه در  ای شامل صفت و قید و اسم و ... قرار میگیریم و در مجموعهزیر نظر می
 سازند.تلائمی پیوسته، گفتمان یك روایت را می

خواهیم طرح داستانی را بنویسیم، معمولاً فقط جملات کوتااه  از همین رو وقتی می
ر خانه نبود. دلتنگ شد. رفات  نویسیم: سارا به خانه رفت. مادرش دهمراه با فعل را می

طرح داستان چیزی نیست »کنار پنجره. بعد کارهای زیادی کرد تا مادرش آمد. بنابراین 
 .(43: 1371)اخوت،  «ای از فعلهاجز مجموعه

 هاي فعل  جلوه
تاوان در   های کاربردی فعل را  مای  بر اساس این جهتگیریها در یك منشور نوین، جلوه

 شناسی و معناشناسی پیكربندی کرد: انشناسی زبان، زیباییپنج جلوة ساختاری، رو

 . جلوهاي فعل از نظر ساختاري1
فعل گرچه در یك جملة عادی عنصری دستوری است با فعل در داستان تفاوت بسایار  

تواند بیشاتر از حالات   دارد. فعل در دستور زبان، یك نشانه است؛ ولی در اثر هنری می
گستردگی معناشناسایك بیاباد. آگااهی نسابت باه فعال و       دستوریش القای معنا کند و 

ساازد کاه   ها و تطوراتش، بین اثر هنری و مخاطبش مناسباتی رمزگونه پدیدار مای  گونه
تواند خواننده یا منتقد را در کشف و تحلیل معنایی روایات  البته با دلالات معناییش می

 مدد کند.
ساختار، بیشتر از اهمیات آن در   به عقیدة تودوروف از نظر مقایسه، اهمیت فعل در

 نظام معنایی است: 
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ای نامشخص دارد؛ اما سویه« فاعل+ فعل+ مفعول»هر کنش در قاعدة دستور زبانی »
هر کنش در قاعدة نهایی داستان یعنی گذار از موقعیت پایدار نخست به موقعیت پایدار، 

ر، ماجرای یاك روایات   به عبارتی روشنت (؛28: 1375)احمدی، « یابدای مشخص میسویه
گیرد که از یك موقعیت عادی یا پایدار خارج هنگامی حالت رخداد داستانی به خود می

گیرد. این خروج از حالت پایداری، موقعیتی ناپایدار است شود؛ اگرنه داستان شكل نمی
شود و داستان فرود گشایی به موقعیتی پایدار منتهی میکه باز در روند رو به جلوی گره

کند. این گذر کردنها از پایداری به ناپایداری و بالعكس که در جریانهای خطی، پیدا می
رسد با تكیه بر فعلهاا  های مختلف دارد به نظر میزیگزاگی، رفت و برگشتی و ... جلوه

 کند.گیرد. فعلها بهتر از هر عنصر دستوری دیگر موقعیتها را گزارش میصورت می
ودوروف را بپذیریم یا نه در اینجا بحا  فعال، مبتنای بار     صرف نظر از اینكه نظر ت

شناسی و در نتیجه بح  فرمالیستی خواهد بود؛ پس بررسی فعل به عنوان دانش روایت
عنصری از زبان یا روایت یا بخشی از پیام، علاوه بر اینكه در معنای متن دخالت دارد و 

گیرد و به دلیل ابعاد گونااگونی  ییابد از نظر ساختاری نیز مورد توجه قرار ماهمیت می
 کند، قابلیت دارد که مورد مطالعه قرار گیرد.که در روایت تولید می

 2«فبیاولا »روسای از دو اصاطلاح    به همین دلیل بود کاه وقتای فرمالیساتهای   شاید      
کردند، نقش فعل را به شكلی ویژه در این دو ماورد توجاه قارار    استفاده می 3«سیوژه»و
 .دادند می

دهد و سیوژه، همان پیرناگ یاا سایر    فبیولا همان قصة داستان است یا آنچه رخ می
 علّی حواد  و کنشها است.

 «بوطیقاا »در ارساطو رخداد و کنش از دیرباز مورد توجه داستانشناسان بوده اسات.  
شود و اگر پدیدار می 4معتقد بود اگر داستان از سوی راوی بیان شود، متن روایی یا نقل

باه وجاود    5داستان توسط اشخاص داستان نشان داده شود، محاکاات یاا تقلیاد    مطالب
آید. این نظر گرچه تا به امروز فراز و فرودهای زیادی را طی کرده هستة تاثیرگاذار   می

بندیهای آن یعنی فعل همچنان در معرض گفتگوست. در متون روایی از نگااه  در تقسیم
وصیف احاوال اشاخاص قصاه متكای اسات      ارسطو مفهوم نقل برگزارش رخدادها و ت

بدون اینكه خواننده مستقیماً صدا یا سخن اشخاص داستان را تجرباه کناد و باه گفتاة     
شود در حالی که ماجرای داستان امكان دارد به نامیده می 6منتقدان معاصر، متن توصیفی
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نامند. با می 7صورت نمایش، مستقیماً به خواننده نشان داده شود که منتقدان آن را صحنه
المثل بارخلاف متنهاای   توان حساسیت عنصری مثل فعل را دریافت؛ فیاین نگرش می

که مفهوم زمان  -شود یا مثلاً نقش فعلهاصحنه، فعلهای امری در توصیف کمتر دیده می
تواند داشته باشد؟ برخی در توصیف و نمایش چه تفاوتی می -با آنها گره خورده است

ن توصیفی، ساکن و ایستا است؛ اما در صحنه، فعلها بیشتر حرکتای   معتقدند فعلها در مت
آن بخش از داستان است کاه  »است. به همین دلیل، توضیح دنیای ساکن بیرون از ذهن 

گرچاه اماروزه در دنیاای     .(110: 1388نیااز،  )بای « افتاد کنش یا گفتاری در آن اتفاق نمی
آمیختگیشاان یكای از مبناهاای داوری     شود و کیفیات داستانی، این دو با هم آمیخته می

آبادی، آنجا که کسان داستان را در حال کشمكش دولت»المثل گیرد؛ فیمنتقدان قرار می
داند که هیجان و رفتاار  جوید اما نیك میکند سخاوتمندانه از فعل سود میتوصیف می

« کناد  طلبد؛ یعنی فعلی که بر حرکت کنش پویایی دلالات تند شخصیتها فعل خاص می
 . در ادامة همین مقاله، این مطلب توضیح بیشتری خواهد یافت.    (374: 1383)اسحاقیان، 

ای از تاوان شااخه  شناسی را مای فعل در متن، حكم نشانه را داد؛ بدین دلیل روایت
هاا را در ماتن   کوشد ساختار و مناسابات درونای نشاانه   شناسی هم دانست که مینشانه

یابد. هر داستان از یاك  ن همچون دستور زبان متن، اهمیت میبازیابد؛ پس تحلیل سخ
 شود و فعل به طور خودکار مرکز حادثه است. حادثه آغاز می

هستند؛ متنهای روایی را باه   شناسی، که از صاحبنظران روایتکلود برمون و گرماس
اسات   یرفتها همان روایات فرعپی .8«رفتپی»اند به نام قطعات کوچكتری تقسیم کرده
 رفت خودش یك قصة کوچك است. در زمینة روایت اصلی. هر پی

رفت دارای قسمتهای کوچكتری از ساختار روایت است که گرمااس آنهاا را   هر پی
رفتهاا و در  نامیده است؛ پس برای فهم روایت ابتدا الگوهاا و بعاد پای    9«کنش الگوی»

رفات  اماا دلالات معناایی پای    »گیرد؛ نهایت، کل متن، مورد شناخت و ارزیابی قرار می
های اسمی با فعل استوار همچون دلالت معنایی واژه قراردادی نیست؛ بل به رابطة جمله

 .(162)احمدی، همان. « است

 گونة فعلهاي روايت 1-1
رفات باا   رفتی بدون فعل معنایی نداشته باشد؛ چرا کاه هار پای   رسد هیچ پیبه نظر می

فعل متكی است؛ علاوه بر اینكه برمون، عامل زمان را  حادثه در ارتباط است و حادثه به



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 

  

78 
 

 

78 

78 

 
 

 

شادن باه   هم به طرح سادة ساختار روایت افزود. او معتقد بود که حادثاه بارای تبادیل   
داستان، باید دست کم در دو گزاره از نظر زمانی متفاوت بیان شود و موضوع هار پیاام   

پیزود داریام: یاك دساته    در نتیجه در یك حكایت دو نوع ا»باید در دو زمان رخ دهد. 
کشاد )تعاادل یاا عادم تعاادل( و دساتة دیگار آن        آنهایی که حالتی را باه تصاویر مای   

کناد. ناوع اول ایساتا و    اپیزودهایی که گذار از یك حالت به حالت دیگر را ترسیم مای 
 .(67الف:  1388)تودوروف، « ساکن و نوع دوم پویاست

 «فعلهای وصفی»م یا به زبان تودوروف دستة اول بیشتر همراه فعلهای اسنادی یا عا
است که رویاداد  « فعلهای کنشی وجنبشی»و دستة دوم همراه فعلهای خاص یا  10است

 دهد. و گذار را شكل می
، حامل زماان نیاز در   11علاوه بر اینكه هستة ماجراها چه ایستا وچه پویا، فعل است

ت. بنابراین باه طاور ضامنی    اینجا همان فعل خواهد بود؛ چون ماجرا از زمان جدا نیس
 شود.ها نشان داده میسازی فعل نیز درحادثهعلاوه بر جنبة کنشمندی، نقش زمان

شاود کاه در   خواناده مای   12چنین سازوکاری در تعریف و تقسیم فعل، نمود یا حد
دلالات بار آغااز و پایاان و دوام و     »سازد و گونه فعل مینسبت با روایت مجموعاً پنج

 .(379: 1382)فرشیدورد، « عل داردنقص و کمال ف
 گفت: در توضیح فعلهای توصیفی و کنشی، تودوروف از دو گونه رخداد سخن می

یاا   «رخدادهای کلامی»است و  که دربردارندة فعلهای کنشی« رخدادهای غیر کلامی 
های توصیفی مشهوری کاه  نقلهای توصیفی، که باز شكلهای مختلفی دارد؛ مثل جمله

هیچ یك از عناصار  »برد؛ یعنی جملاتی که نام می «شدهسخن روایت»نوان از آن با ع
شود و ما  شود؛ بلكه فقط به ثبت مضمون آن بسنده میکنش کلامی در آن حذف نمی
است؛ چیزی به  هایی که به زبان آمدهکند؛ اما از واژهرا فقط از محتوای کنش آگاه می

 .(56ب:  1382) تودوروف،  گوید ما نمی
 به فراوانی مشاهده کرد: کافه پیانوتوان در رمان این دست جملات را می از

 کلاسیهایش آمده پیشش و بهاش گفتاه دوسات دیگارش    گفت که امروز یكی از هم
خبرچین است و خبر آنهاا    -گیردهمان که خیلی هم خودش را باهاشان رفیق می -

ا یك وقتی بفهمد از هر سه دهد به رئیس دانشكده...گفتم خودش را آماده کند ترا می
گاذرد و بارای    نفر دوستش، یك نفر این طور مرامی دارد. زندگیش از همین راه مای 

 .(129: 1388)جعفری،  شدن، این مسیر سهل و ساده را انتخاب کرده کسی
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کمك فاراوان کناد.    13«سازیکانونی»تواند به ما در درک مفهوم این مطلب حتی می
ز روایت است که بر اساس دیادگاه محادود یكای از اشاخاص     ای ا سازی، گونهکانونی

هاا را  گیرد؛ مثل دوربینی که گویی از نگااه یاك نفار تماامی صاحنه     داستان صورت می
کند؛ چون در صاحنه یاا   کند. فاصلة فعل و نهاد در اینجا نقش مهمی ایفا میگزارش می

ف، امكاان چناین   کاه در توصای  گیرد درحاالی نمایش فعل از نهادش فاصلة زیادی نمی
کااربرد  »شاود؛  ای بسیار زیاد است که باعا  کشادار شادن جمالات راوی مای     مسئله

شاود  کناد و موجاب مای   نادرست و طولانی نقل یا توصیف، داستان را یكنواخات مای  
خواننده از جهان قصه دور شود. در نتیجه، جهان داستان برای خواننده به جهانی دست 

بهترین حالت این است که نویسنده، ترکیبای از   .(111: 1388 نیاز،)بی« شوددوم تبدیل می
 بیان کند: 14صحنهیا نیم «گسست»ای به نام  توصیف و  صحنه را با شیوه

سیما تازه فرصت کرد نگاهی به دور و بر خاناه بینادازد.   خوردیم پریصبحانه که می
چاه خاناه   ایام و  آن وقت شروع کرد به غار زدن کاه دساتمان درد نكناد؛ برداشاته     

 ایم!ای برایش ساخته زندگی
سایما ازش پرساید چای پیشانهاد     گیسو گفت به من چه. پیشنهاد بابایی بود. پریگل

 .(198: 1388)جعفری، گیسو گفت: ... باباییت بود؟ گل
خورد. البتاه یاك نكتاة    در رمان یاد شده این شگرد در سرتاسر داستان به چشم می

در داستانهای کوتاه، صحنه، نسابت  »دلیل محدودیت زمان دیگر را هم باید افزود که به 
  .(112: 1388نیاز، )بی« به نقل )توصیف( از ضرورت بیشتری برخوردار است

علاوه بر تفاوتهای فعل در رخداد و توصیف، تودوروف در خوانش نظریاة پاراپ،   
رکردهاای  تحول کارکردهای نحوی روایات را نیز مورد توجه قرار داد. این بازتولیاد کا 

صورت که تقسیمات ارتباط استواری با فعل دارد؛ بدین 15ها«دگردیسی»نحوی یا همان 
 گیرد: های فعلیشان صورت میانواع دگردیسی یا تحولات نحوی باتكیه بر گونه

فعلهای بایستن، توانستن و ... که به ضرورت یا امكان کنش مربوط اسات در   الف(
 ل او باید مرتكب جنایتی بشود.، کاربرد دارد؛ مثدگردیسی وجهی

کشیدن و ... که به خاود کانش مرباوط نیسات بلكاه      داشتن، نقشهفعلهای سعی ب(
 کاربرد دارد؛ مثل او سعی دارد تو را بكشد.، دگردیسی نیتمقدمة کنش است در 

 دگردیسی کردن و ... که به پایان کنش مربوط است در شدن، کسبفعلهای موفق ج(
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 رد؛ مثل او موفق به ارتكاب جنایت شد.کاربرد دا نتیجه
کردن، تبحر داشتن و ... که به قیدهای کنش مربوط داشتن، جرئتفعلهای تعجیل د(

 کاربرد دارد؛ مثل او در ارتكاب جنایت تعجیل دارد. دگردیسی حالتاست؛ در 
هاای اجارا و   بودن و ... که به جنباه کردن، درحال کاریکردن، تمامفعلهای شروع ه(

 کند.کاربرد دارد؛ مثل او جنایت را تمام می دگردیسی جنبهداوم مربوط است در ت
ای مربوط است کاه   فعلهای وانمودکردن، ادعا کردن و ... که به خبر محقق نشده و(

کرد کاه آنهاا   کاربرد دارد؛ مثل او ادعا میدگردیسی نمود جایگزین خبری دیگرست در 
 اند.مرتكب جنایت شده

کردن، فهمیدن، دانستن و ... که به آگاهی از کنشی مربوط اسات  اهدهفعلهای مش ز(
فهمد کاه  کاربرد دارد؛ مثل او می دگردیسی شناختشود در که با خبری دیگر اعلام می
 مرتكب جنایتی شده است. 

 دادن، گفتن و ... که باه جلاب و بارانگیختن آگااهی    کردن، شرحفعلهای تعریف ح(
کاربرد دارد؛ مثل او تعریف کرد که چاه جناایتی را    وصیفدگردیسی تمربوط است در 
 است.مرتكب شده 

کردن و ... که به کنشی مرباوط اسات نااظر بار     بینیفعلهای انتظار داشتن، پیش ط(
کارد آنهاا   کاربرد دارد؛ مثل او گماان مای   دگردیسی فرضالوقوع آینده در رفتار محتمل

 شوند.مرتكب جنایتی می
داشتن، اعتنا کردن و ... که باه توصایف حالتهاایی    شتن، نفرتدافعلهای دوست ي(

کاربرد دارد؛  دگردیسی نگرشکند در مربوط است که کنش اصلی درون فاعل ایجاد می
 مثل او دوست دارد جنایتی را مرتكب شود.

لازم به ذکر است که افعال دگردیسی مبتنی بر نگرش و شناخت بیشتر در رمانهاای   
 .(172) نك: تودوروف، همان. الف: است روانشناختی شایع 

تمایز اسم و فعل و نقش آن در روایت در دانشهای نسبتاً جدید زبانشناسی همچنان 
ای از نمونه 16دونالددیویدسونمحل گفتگوست که بحثهای فیلسوف معناکاوی همچون 

ل و از آثار مرجعی است که دربارة رابطاة فعا  17زنو وندلرآنهاست. پیش از او مطالعات 
 روایت مورد توجه قرار گرفته است.
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  مثال دویادن،   18«پویشای »وندلر، افعال را بر مبنای کارکرد و زمان باه چهاار دساتة    
مثاال  21«وضااعیتی»مثاال پیااروز شاادن و   20«دسااتاوردی»مثاال نوشااتن،  19«انجااامی»

پردازد و ضمن بیاان  کند. آن گاه به معناشناسی این فهرست میبودن، تقسیم می مقروض
 کند.کردهای فعل و اسم، تفاوتهای انواع فعلهای یاد شده را بررسی میکار

توان دریافت کاه اساتفاده از اناواع فعال در     گیری از پژوهشهای وندلر، میدر نتیجه
استفاده از افعال پویشی، ضرباهنگ روایت را »المثل سرعت روایت تأثیر فراوان دارد؛ فی

کناد کاه در باازة     لاً فراینادهایی را توصایف مای   کند؛ چرا که این افعال معماو تندتر می
ای از زمان جریان دارد برخلاف افعال وضعیتی که باع  کندی سرعت روایات  گسترده
ایان در حااالی اسات کااه افعاال انجااامی و دسااتاوردی،     .(64: 1388)صاافی،  « شااودمای 

ده ضرباهنگی متوسط دارد؛ یعنی پدیدة زمان در فعلهای داستان تلخایص یاا تفصایل دا   
احماد  از  «مدار صفر درجه»شود و اصطلاحاً نمایشی نیست؛ شبیه آنچه در داستان  نمی

های تراکمی فعل عیناً بیان شاده  به کار گرفته و در همین مقاله در قسمت جلوهمحمود 
 است.

شناسی داستانها اساسی است؛ به عناوان مثاال در روایاات    اهمیت این فعلها در رده
دگی فعلها باه ترتیاب، انجاامی، دساتاوردی، پویشای، وضاعیتی       پلیسی، توزیع یا پراکن

درحالی که در روایات وهمنااک،   احمد محمودنوشتة  «ترس»خواهد بود؛ مانند داستان 
گیرد یاا  فعلهای وضعیتی در آغاز وسپس فعلهای پویشی، انجامی و دستاوردی قرار می

علهای دستاوردی بر انجاامی  مثلاً در چیدمان توزیعی افعال در داستانهای گزارشگونه، ف
اولویت دارد؛ چون آنچه در این داستانها مهم است، تحصیل نتیجاه اسات ناه پیگیاری     

 دهد.حواد  که در ژانرهای پلیسی رخ می
طور در داستانهای روانشناختی، بسامد فعلهای وضعیتی بمراتب بیشتر از دیگر همین

شاود و حادثاه   ت پرداخته میهاست؛ چون بیشتر به توصیف فرایند روحی شخصیگونه
زویاا  نوشاتة   «کانم ها را من خااموش مای  چراغ»در آنها بسامد حداقلی دارد؛ مثل رمان 

زدم، فكر کردم، منتظار باودم، نگاران باودم، دوسات داشاتم،       . فعلهای حدس میپیرزاد
 دانم، نفهمیدم، امیدوار بودم و ... از نمونه فعلهای وضعیتی است. نمی

ناک هم، که استفاده از فعلهای پویشی از دیگر ژانرهاس فراوانتار   در داستانهای وهم
های روانشناسی است با این تفاوت کاه ذکار رویادادها در    است، روایتگری مانند گونه
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شاود؛ مانناد داساتان    سرو تاه بیاان مای    فضایی موهوم و جهانی تاریك و ناشناس و بی
. غلامحساین سااعدی  ظیمای از آثاار   یا بخش ع ابراهیم گلستاننوشتة  «هارفتهدزدی به»

شادن، بلعیادن،   کشایدن، گام  شادن، زوزه زدن، قاایم شادن، زل فعلهای خزیادن، پنهاان  
است. نمونة جدولی از سلسله  کردن و ... از این گونهخسکشیدن، خسشدن، نعره خیره

 .توان مشاهده کردمی «داستان از این قرار بود»کتاب  68مراتب این فعلها را در صفحة 
گونه فعلها داشته باشد و یا  تواند از اینالبته جای یادآوری است که هر داستانی می

ای از فعلهای رویدادی، فرایندی و وضعیتی باشد. آنچه باعا  برجساتگی زباانی    آمیزه
هاای  هایی از فعال اسات کاه ژانار    شود، بسامد شكل خاص و میزان پراکندگی گونهمی

 آورد.متفاوت پدید می

 هاي فعل از نظر روانشناسي زبان ه. جلو2
ای نامتعارف را برای آزمایش به افراد مورد  یك روانشناس زبان است. او جمله22بلومنتال

آن مرد از اینكه آن دختر این را باور کارد کاه آن پسار او را ملاقاات     نظرش نشان داد: 
 .خواهد کرد، خندید

خواست بفهمد کاه ایان    نتال میصرف نظر از تعدد ضمایر اشاره و تراکم فعلها، بلوم
وی متوجاه شاد    .افتاد  شود، چه اتفااقی مای   گونه جملات وقتی به حافظه سپرده می

باه یااد   « فاعل و فعل»شوندگان غالباً تمایل دارند این جملات را به صورت آزمایش
روانشناس دیگر متوجه شد که کودکاان از حاوالی دو ساالگی     23ورِبه بیاورند. بعدها
  .(306: 1364)اچسن، تن توالیهای اسم+ فعل هستند درصدد یاف

اهمیت اطلاعات واژگانی بویژه افعال در پردازش و درک گفتار تا آن اندازه است که 
 .فعل به یك معنا در واقع کلید جمله استهستند   بسیاری از روانشناسان زبان مدعی

رایند یادگیری دقیقاً بررسی اند تأثیر افعال را بر ف ای از روانشناسان زبان کوشیده پاره
شنود به فعل آن توجهی  ای را می معتقدند وقتی انسان جمله ور فودور، گارت و بهکنند. 

دارد و باه محاض شانیدن فعال در فرهناگ لغات ذهنای خاود باه           خاص معطوف می
پردازد. اگر ادعای این ساه نفار واقعااً درسات باشاد در آن صاورت،        جستجوی آن می

افعالی که فقط یك شق دارند و فقط در یك ساخت نحوی باه کاار   پردازش و فهمیدن 
فرضایة  »ایان نظریاه را    25آساانتر باشاد.   24روند، باید از پاردازش افعاال چندشاقی    می

  .(384)نك: همان، اند  نامیده 26«پیچیدگی افعال
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دهد فعل تا چه اندازه، مورد توجه دانشمندان روان و زبان قارار  این آزمون نشان می
اناد کاه نقاش فعلهاا در      همین آزمایشها زبانشناسان متوجاه شاده    ه است. در ادامةگرفت
کاردن یاك   ها یا بندها تردیدناپذیرست؛ یعنی چنانچه قصد حفاظ  سپردن جملهحافظه به

کردنِ فعلها کار ما را روانتر خواهاد سااخت. در   جمله یا یك بند را داشته باشیم، نشان
شود که برای درک سریع یك متن، فعلها نقش مهمی  میآزمونهای تندخوانی نیز فهمیده 

دارد؛ یعنی اگر خواننده فقط فعلها را رصد کند، بار عظیمی از معناا را باه ذهان انتقاال     
 خواهد داد. 

آموزان سوم دبیرستان در یاك مدرساة معماولی خواساته     طی یك آزمایش از دانش
رسشها جواب دهند. هفتة بعد از شود تا چند داستان متفاوت را بخوانند و به بعضی پ می

شاان چاه   شود که از رماان ماورد علاقاه   کسانی که رمانها را خوانده بودند، پرسیده می
شود که تعدادی از افعال صفتها و قیدهایی در ذهنشان مانده است؛ همچنین خواسته می

داد رمان را که در حافظه دارند، بیان کنند. صفت و قید، مشتری زیادی نداشت؛ اماا تعا  
 العاده بود؛ چرا؟اسمها و فعلهای به یاد مانده، فوق

تواند این باشد که فعلها در متنِ کنش و حواد  قرار دارد و اگر از این یك دلیل می
گردید. حاواد  باا فعلهایشاان     کنشها و رخدادها سؤال کنید، حتماً دستِ خالی بر نمی

 شود مثال زد:ماندگارند. برُشی از یك روایت را می
سامان کتاب تاریخ را در کیف کهنة چرمی که مثل خیكی بادکرده کنار قفساة فلازی   

 افتاده بود، قرار داد.
اند؟ باه   با خواندن این روایت در مرحلة نخست، چند نفر به دکورِ صحنه توجه کرده

اند؟ به تمیزی یا کثیفی کیف؟ خالی یا پر بودن کیف؟ یا باه قفساة    نوع کتاب فكر کرده
 لزی یا پلاستیكی یا حتی به اینكه کتاب خوانده شده باشد یا نه؟چوبی یا ف

ای روی این صفتها دقیق شود. غالباً از این صفتها بسرعت عبور  شاید کمتر خواننده     
کناد در حرکاتِ    عمال مای  « کاات »شوند. فعل مثل  کنند و بر روی فعل، متمرکز می می

به دلیل فعل، حضورشاان   -ات و قیودیعنی صف -دوربینِ روایت. عناصر دیگر در اینجا
کاردن  توان گفت اینكاه حفاظ  دهند. با توجه به این مطلب آیا می را در داستان نشان می

 شعر، دشوارتر از جملات عادی است به جهشهای نحوی فعل در شعر، مربوط است؟  
 دهد می به این نتیجه رسید که شنونده ترجیح «روانشناسی زبان»در کتاب جین اچسُن 
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ِ یاك بناد،    یاافتنِ کادخوانی  شده را بند بند، پردازش کند. به محض پایاان مطالب شنیده
شده را به یاك  کند و لُبّ مطلبِ شنیده شنونده احتمالاً ساخت نحوی آن را فراموش می

 کند. ای دیگر منتقل می فضای حافظه
 به این جملات دقت کنید:

امیر قادری هفتة پیش که شام آماده  سیگاری آتش زدم با رول پیپر استیلی که » الف(
ای و دلیلش هم ایان باود کاه    سبزی خوشمزهگفت چه قورمهبود خانة ما و مدام می

)جعفاری،  « سبزی مادرش شده با خودش آورده و به هام هدیاه داده باود   شبیه قورمه
1388 :13). 
رده سیگاری آتش زدم با رول پیپر استیلی که امیر قادری هفتة پیش با خودش آو ب(

گفات چاه   و به هم هدیه داده بود. همان شبی که شام آمده بود خانة ما و مادام مای  
 سبزی مادرش شده.ای. دلیلش هم این بود که شبیه قورمهسبزی خوشمزهقورمه

در عبارت اول برای دریافت مطلب، وقت زیادی را باید صرف کرد اماا در عباارت   
ات جملاة اول اصاطلاحاً جمالات    دوم چنین مشكلی وجود نخواهد داشات. باه عباار   

شاوند کاه   خوانده می «همپایه»شود. در مقابل، عبارات دوم، جملات گفته می «ناهمپایه»
شده و معنایشان بسرعت جملاتی کوتاه، ساده و سرراست دارد، با فعلهای متعدد تقطیع

 شود. واقعیت این است که جملات ناهمپایه، که از خرد شدن چند جملاه در منعقد می
آید و با انواع حروف ربط همچون زنجیری پشات سار   دل یك جملة طولانی پدید می

است و برای بیان احاوال درونای باه کاار      شود؛ مخصوص فضاهای ذهنی هم قطار می
رفته، کافاه  گونه جملات در رمانهای در جستجوی زمان از دسترود. نمونة بارز این می

 فراوانی قابل مشاهده است. پیانو و شازده احتجاب و امثال اینها به
سیگارم را توی زیر سیگاری مخصوص خودم کاه یاك لاساتیك مینیااتوری ماارک      

 .(50)همان،اند تا کرده بودمبریجستون است که وسطش یك شیشة گود، کار گذاشته
 :«سمفونی مردگان»ای دیگر از نمونه

از حجره به خانه  آمد به پدر فكر کند که انگار دیروز با آن جسم کوچكآیدین تا می
گشت و با آن پاپاخ سیاه و پالتوی طوسای رناگ، سانگین سانگین از پلاه باالا        برمی
شاد و در   اش محو می رفت؛ ناگاه آن ابهت عجیب و آن حضور ماندنی در خاطره می

: 1380)معروفی، گشت گورستان قدیمی شهر، زیر خاک به چند تكه استخوان بدل می
259). 
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، که فواصل فعلها کوتاه است و اغلاب در رمانهاای مادیر    درعوض، جملات همپایه
خورد در بیان زیاد به چشم می همینگوی هایکشمدرسه، کلیدر، من او، بی وطن و آدم

 رفتار بیرونی شخصیت داستان بسیار مؤثر است.
کناد.   برد و جوراب زنانه را لمس میدهد. ارمیا دستش را جلو میآرمیتا سر تكان می

سوزاند. خشای، جاوراب را از لای آلباوم    ه، بریدگی روی دستش را میجوراب زنان
  .(175: 1387)امیرخانی، کشد ... بیرون می

جالب است بدانیم حتی فعلهای منفی هم در دریافت دیرهنگام معنای جملاه نقاش   
اندیشند که به طور کلی فهمیدن فعلهای منفای بیشاتر از فعلهاای     روانشناسان می»دارد. 

)اچسان،  « انادازد  در واقع جملات منفی پردازش جمله را عقاب مای   .برد ن میمثبت زما
1364 :401). 

 شناسي داستان   هاي فعل از نظر زيبايي. جلوه3
در یك روایت امكان دارد علاوه بر صفتها و قیدها، اسمها هم حاذف شاود؛ باویژه در    

اماا   -شودکه می -شیوه گفتگو. ولی فعل، حسابی جداگانه دارد که اگر حذف هم بشود
اش بر سر داستان، همچنان سنگین است. گرچه باز بدین معنا نیسات کاه اسام و    سایه

صفت و قید در جمله نقش و ارزشی ندارد؛ بلكه آنها در پرداخت اشخاص داساتانی و  
رساد، کاارکرد و نقاش فعال از آنهاا      ایجاد لحن و فضا اتفاقاً مؤثر است؛ اما به نظر می

کردن یك متن، بیشتر با حذف قیود و صفات صاورت  المثل خلاصهیتر باشد؛ فگسترده
گیرد. این تلخیص البته با پیرنگ هم نسبتی دارد؛ یعنی با حفاظ فعلهاا، پیرناگ نیاز     می

حفظ خواهد شد. برجستگی نقش فعلها و حفظ زواید جمله در این مااجرای کوتااه از   
 کاملاً هویداست: «مقالات شمس»

گریخت و در را بسات. در کوفتناد؛ خااموش کارد؛ یعنای      مردک گفت: هی آمدند. 
 ام.  مرده
 گویی؟ ای که سخن میچگونه مرده _
 ام. نه این یك نفس آخرین است. من مرده _
 خیز! _
: 2ج 1369)موحاد،  ...« خواند نخاست. در را شكستند. درآمدند که خیز! ترا شاه می_
35). 
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اند و ایان،  جرا بشدت مقاومت کردهپیداست که فعلها در فرایند حذف و تلخیص ما
شناساانه باه خاود    ای سابك البته بنا برکاربرد فراوانش در سخنان شمس تبریازی جنباه  

 گیرد.    می
کنند؛ این است کاه   پردازی عرضه می نویسان در شخصیت نخستین درسی که داستان

ع و احوال دادن اوضاتا آنجا که ممكن است از به کار بردن صفتهای مستقیم برای نشان
درونی شخصیت داستان بپرهیزیم و آنها را به وسیلة کنشها و واکنشهایشان در موقعیت، 

در عرصاة  « نگو، نشان باده »عرضه کنیم و باقی را به خواننده بسپاریم. عبارت معروف 
 داستانپردازی، بیشترین تأکیدش بر همین ظرفیت فعل است.

جود دارد. کامو برای معرفی او از صفت ومرسو شخصیتی به نام  آلبرکامو «بیگانة»در
که بیشاتر،   -کند. شخصیت او را ما از روی رفتار و گفتارش و قید بسیار کم استفاده می

 فهمیم. می -فعل نمایندة آنهاست
آید. در واقع شعر و داستان چنین تمهیداتی حتی در شعرهای روایی هم به چشم می

در برخی جزئیات نیز تعامال و تاأثیر متقابال    به عنوان دو گونة هنری، علاوه بر کلیات 
جایی ارکان دستوری زبان است. این تغییار   دارد؛ از جمله تأثیرات شعر در داستان، جابه

شاود؛ اماا    شناسی شعر مربوط می ارکان اساساً بحثی است که به دانش معانی در زیبایی
ك، قابال انكاار   شناسای چون جهتگیری روایت داستانی در راستای تأثیر هنری و جماال 

نیست، بررسی تغییر ارکان و عناصر زبانی در داستان و تبیین چگونگی آن موضاوعیت  
 27یابد. می

 حضور افعال  1-3
جایی فعل در شعر، پدیدة شگفتی نیسات. اقتضاای وزن و قافیاه امكاان هار ناوع        جابه
رد نظار  دهد؛ اما اگر کسی مثل حافظ یا فردوسی یا نظاامی، شااعر ماو    جایی را می جابه

تاوان باه اقتضاای وزن تعبیار کارد. در بسایاری از        باشد، تغییر جای فعل را فقط نمای 
بینیم حكیم تاوس، فعلهاا را در ابتادای     داستانهای رزمی شاهنامه وقتی دقیق شویم، می

بیت آورده است. آیا خداوندگار سخن به تنگنا افتاده باوده تاا وزن و قافیاه را جماع و     
نظر او چنین کاری، موسیقی حماسی یا فضای حادثاه را از جهات   جور کند یا اینكه به 

 داده است؟ تر نشان می معنا فربه
 مانند اشعار ابتدای رزم -های موجود در شاهنامه توان نظر قطعی داد؛ ولی قرینهنمی
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دهد که فعلها چه اندازه در تپندگی حماسی روایات ماؤثر    نشان می -رستم و اشكبوس
 .است
در داستان و روایت هم چنین باشد. وقتی فعل در ابتدای جمله قرار  رسد به نظر می 
دهد. این تقدیم فعل، روشای بارای ایجااد تعلیاق در      گیرد، نقش مهمی به ماجرا می می

داستان است و نویسنده با توضیحات فرعای، منظاورش را تاا آخارین لحظاه، آشاكار       
شود و اگر بی دلیل باشاد،  می کند؛ گرچه با این روش، ریتم و روند روایت، آهسته نمی

 آید.نقص فنی به شمار می
برخی صاحبنظران معتقدند که برای پرهیز از دوگانگی زبانی در داستان، کلمات را به 
صورت عامیانه و گفتاری به کار نبریم؛ در واقع حالات نوشاتاری آن را حفاظ کنایم و     

کردن متن یا ض برای داستانی. در عو«میگم»، ننویسیم «گویم می»نشكنیم. فرضاً به جای 
جا کنیم تاا در فضاای داساتانی     را جابه  جا کنیم؛ مثلاً فعل روایت، اجزای جمله را جابه

تأثیر داشته باشد؛ به عنوان مثال در گفتگوها، اغلب، فعل را اول جمله بیاوریم؛ تقریباً به 
 افتد. همان صورت که در معمول زبان اتفاق می

گویه را بخوبی به کار گرفتاه باشاد و    الوگ را و کلمات مناسباگر نویسنده، نحوِ دی
گویه را به لفظ گفتاری خواهاد   تنها کلمات پردازیش کامل باشد، خواننده نه شخصیت

بازساازی   -یا به طور ناخودآگاه -خواند که حتی لحن شخصیت را هم در ذهنِ خود
 .(70: 1383پور،  )مندنیخواهد کرد 

اش  در اولین جملاه  «سه گزارش دربارة نوید و نگار»رمان نویسندة  مصطفی مستور 
 نویسد: می
)مساتور،  ...« ایساتد  زنم روی ترمز. یك بار. دوبار. سه بار. ده باار. ماشاین نمای   می» 

1391 :3). 
دارد. ایان یاك    وا مای   «تیك آو»روایت در همان بدو ورود به ماجرا، خواننده را به 

انگیزد تا به سوی داستان، خیاز باردارد. اماا    ه را برمیآغاز قوی با فعل است که خوانند
خوانیم که خواننده را هفات  آغاز یكی از فصول رمان کافه پیانو، جملة نفسگیری را می

 بخش جمله، برسد و خبر را دریافت کند: کشد تا به فعل پایانخط به دنبال می
ماای بای بای بخارم و     همین که آمدم در خانه را باز کنم و بروم بیرون تا چنادتایی  
دارها معمولاً آن را طوری  برگردم و احتمالاً با یك پلاستیك سیاه توی دستم که مغازه

 پیچند تویشان که انگار جنس قاچاقی ........}در سطر هشتم{ پشت در،مخفیانه می
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 .(165: 1388)جعفری، رحیم آقا پستچی محلمان را دیدم 
به عنوان یك ویژگی سبكی به شامار آورد؛   تواناین گونه روایت را هم براحتی می

خاورد و البتاه در   های فراوانی از این دست در رمان یاد شده به چشام مای  چون نمونه
 «آنشاه » ای هنری دارند. شاید این شیوه، جایگزینی برای مفهاوم جای خود اغلب، جنبه

ه البته باا  بخشیدن به روایت کدر سینما باشد و از سوی دیگر، ظرفیتی باشد برای حجم
 کند. دادن داستان، تفاوت اساسی پیدا میکش

زیاد فعلها و نهادهای   و فاصلةمارسل پروست بودن جملات در مورد طولانی اسپیتزر
توضیح داده و برای آن دلایلای عرضاه کارده     «در جستجوی زمان از دست رفته»رمان 

و شیوة غریب ناهماهنگی داند  است و البته همه را به پیچیدگی نگاه پروست مربوط می
 دهد.فعلها و نهادها را مورد ارزیابی قرار می

کند که مخاطب روایت او باید تلاش کناد تاا از پاس    پروست به روشنی اشاره می»
 .(343: 1389)توکلی، « روساخت پریشان رمان به ساختار سازوار آن راه گشاید

در تاریخش اقادام کارده اسات؛    نیز بارها به تغییر ارکان بویژه فعل  ابوالفضل بیهقی
 کند: تاریخ، طنازی می  مانند این بخشها که با تقدیمهای فعل در میانة

دو قباله نبشته بودند همة اسباب و ضیاع حسانك را بجملاه از جهات سالطان .....     »
 .(185: 1370)بیهقی، « اقرار کرد بفروختن آن بطوع و رغبت

)هماان،  « ان آن درختان تا آن دیوارهای آسیاو بسیار استر سلطانی بسته بودند در می» 

260). 
در نثار زیباای رماان     آباادی  دولات و انگار بعدها الگویی شده است برای کسانی چون 

 :«کلیدر»
محمد بود به هیأت درختی ناتمام ایستاده تا زیر قامت شاب ... دو دیگار خاان    گل»

 .(2780: 1368آبادی،  دولت)« عمو بود گره خورده در خود؛ بمانند گره ریشة چناری کهن
ترین دلیلش، موسایقی   جایی و لابد دلیلی. برجسته نویسنده، عمدی دارد در این جابه

 کند. متن یا ایقاع است که به کمك فعل، روایتش را جذاب می

 غياب افعال 2-3
کند، گاهی با غیبت خاویش   فعل با همة ظرفیتی که با حضور خود در روایت ایجاد می

در داساتان نیاز همچاون     28بخشد. حذف فعل ت جذابیت، معنا و سرعت مینیز به روای
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در غزل مشهوری با ساه مصاراع بادونِ فعال،      حافظجایی تحت تأثیر شعر است.  جابه
 کند: ماجرایی را بازگو می

 زلفِ آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
 چاک و غزل خوان و صراحی در دست ...پیرهن                                                       

 (26)غزل    
 سراید: یا در غزلی دیگر شش بیت را بدون فعل می

 عشقبازی و جوانی و شاراب لعال فاام   
         جج

 مجلسِ انس و حریفِ همدم و شربِ مدام... 
 

 (309)غزل 
کناد تاا باه روایاتش سارعت       نیز به طرزی شگفت، فعلهایش را حذف می فردوسی

 بدهد:
 و بوسید پیكان سر انگشت اویچ

 

 پشت اوی   گذر کرد بر مهرة 
  

 (1101: بیت3)شاهنامه، ج                                                              
در پایان مصراع اول حذف شده است تا سرعت جنگ و تیراندازی  «رها کردن»فعل 

ه در قرآن کریم بارها تكرار شده اسات؛  رستم را به این وسیله بیان کرده باشد. کاری ک
مثلاً در ماجرای سلیمان و تخت بلقیس برای بیان کنشی شتابناک، فعلای کاه نمایاانگر    

شود و زمان از حالت استمرار باه یكبااره گسساته، و    عمل پری مدعی است، حذف می
 شود. متوقف می

گاه تخات   و آن آورم گفت: من آن را پیش از آنكه چشم خود بر هم زنی برایت می»
 . (40)نمل/« را در برابر خویش مستقر یافت

در سورة کهف، که بار  « تری، تزاور، تقرضهم، تجسهم و نقلبهم» همین طور فعلهای
آمدگی زمان سیصاد ساال را باه تمهیادی     استمرار زمان حال دلالت دارد و مفهوم کش

طول بدهاد؛ اماا باا رسایدن     آرام کند؛ تا زمان را برای شنونده آرام روانكاوانه تداعی می
کند؛ زیارا فضاای ایان     صحنة بعدی، زمان اخباری فعل، ناگهان به گذشته تغییر پیدا می

صحنه، دیگر پذیرای کنشهای کند نیست و در واقع روایت از توصیف به صحنه تبادیل  
 شود.می

و تری الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهام ذات الیماین و اذا غربات تقرضاهم ذات     
و هم فی فجوه منه.... و تجسهم ایقاظاً و هم رقاود و نقلابهم ذات الیماین و     الشمال

 29ذات الشمال و کلبهم باسطح ذراعیه بالوصید.
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و کذلك بعثناهم لیتسائلوا بینهم قال قائلح منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوماً أو بعض یاوم   
 30(17-19قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أحدکم بورقكم.....)کهف/

شاعران جوان امروز نیز گاهی از این روش برای روایت شااعرانة خاویش اساتفاده    
 کنند: می

              غروب، مرد، خیابان )...(، برف، زمستان    
 زده، زندان کنار پنجره، یك زن، اتاق غم    
 دوصندلی،دوسه تامبل، روزنامه و کاغذ           
 ب، آینه، گلداندو تا مجسمه، ساعت، سه قا    

 (80)مصطفی موزانی، سروش جوان،آبان و...  بودصدای عقربه      

است. وقتی  کند که گفته نشدههایی بیان میسان اهمیت یك متن را گاهی نكتهبدین
ای باشد که عناصر دیگر هنوز بر وجود گونه یك عنصر از یك روایت حذف شود اما به

 شود.  محذوف میاو دلالت کند؛ سبب برجستگی مطلب 
گاردد. در   فرانسوی برمی فردیناند سلینبرخی معتقدند سابقة حذف فعل در نثر به   

اناد کاه    العاده بهره گرفته از این روش فوق آبادی دولتایران نیز داستانپردازانی همچون 
نزدیك  -همچون شعر اخیری که ذکر شد -نثر خود را به موسیقی یا یك تابلوی نقاشی

 کنند.
آباادی،   )دولات « هی در آب روان و خیالی در پرواز به رهایی، آمیزش با زلال آبنگا»

1368 :1668). 
جاایی فعال، روایات را     شود، حذف فعال هام مثال جاباه    طور که ملاحظه می همان

 های عاطفه و خیال و آهنگ. تنیدگی حوزههمچون شعری منثور کرده است؛ درهم
شود؛ یعنی نفس  عل، دیگر دست و پاگیر میکند، ف وقتی روایت، آرامش را تجربه می

داند  شناسد و می آبادی جای فعل را خوب می شود. دولت زمان و شخص می کنش، بی
)اساحاقیان،  « که این بادپا را چه وقتی باید به تك وا دارد و چه وقتی به آرامای براناد  

1383 :373). 
 گوید:یتش میآبادی در مورد حذف افعال در فضاهای گوناگون روا خود دولت

گذارم  خورد به سنج و مینشیند جای خودش مثل ابزاری است که میوقتی کلمه می
کانم.  اش نمای بندمش و خفهنمی شدیا  بودتا بازتاب سنج را بشنوم؛ بنابراین با یك 

 .(374: 1383)اسحاقیان، خواهم رها بگذارمش تا پژواک موسیقی کلام را بشنوم می



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 شگردهاي فعل در روايت                                                                               

 

91 
      

  

دید از گفتمان ادبی ایجاد کند؛ چون به دلیل عدم حضور حذف فعل شاید سبكی ج 
کردن جای خالی آن توسط خواننده یا شنونده، یك عنصر تأثیرگذار از جمله و احساس

کناد تاا خاود بتواناد جاای فعال        او را به دنیایی جدید از تصورات و خیال دعوت می
بچشد و یا برای یافتن شده، افعالی را پیشنهاد کند و لذت حاصل از حل معادله را  حذف

مقصود اصلی نویسنده در تأملات خود غرق شود و مسیر جدیدی بارای خلاق آثااری    
 نویسد:می دکتر احمدی متفاوت ایجاد کند.
هایش یك مشت کلمه را بدون فعل تاام در کناار هام    در بیشتر نوشته احمد جلال آل

هاای باا فعال    آنها از جملهداد که اغلب چید و این کار را چنان استادانه انجام می می
ها باه ناام   دیگران، رساتر است و چون این سبك، ابتكار اوست از این رو این جمله

 احمدی نامیده شد:های آل وی جمله
چادرش را روی سرش انداختیم و... باز تاکسی و اتوبوس* و بعد بیمارستان* و تاا  

فت و نیم به وقت محلای*  ظهر از این اتاق به آن اتاق* هشت و نیم اینجا بودیم. .ه
چاای یاا قهوه*ناانی و تكاه مرغای و یاك تخام        و پذیرایی در طیاره*صبحانه بای 

: 1380)احمادی گیاوی،   « 31ای*و انگ شارکت هواپیماایی رویاش*    مرغ*توی جعبه
1497).  

از جمله موارد معلول حذف فعل این است که وقتی هم کنش و هم گفتگاو از یاك   
 برد.  را از بین می« گفت»ضرورت استفاده از فعلِ زند، کنش فاعل،  شخصیت سر می

 رود سراغ کنترل تلویزیون.دهد و میآرمیتا سری به تأسف تكان می»
  .(212: 1387)امیرخانی، « فهمی چقدر دوستت دارمحیف که نمی -

تاوان بادین صاورت     های حذف فعل در روایت را می به طور کلی ویژگیها یا انگیزه
 فهرست کرد:

 ار کردن خواننده به تأملّ بیشتر. واد1
 . انتقال سریع خبر به خواننده 2
 بخشی به داستان. ابهام3
 بخشی به داستان. تعلیق4
 . فضاسازی5
 سازی زبان داستان به زبان شعرگونه. نزدیك6
 بخشی به داستان. سرعت7
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کاه از   میال،  مينیي تر است. جنابش  حذف فعل در داستان نسبت به شعر قابل توجه
  هنرهای تجسمی و معماری و موسیقی آغاز شده بود، وقتی خودش را باه پهناة    رصةع

ادبیات کشاند بر این اساس بود که کمترین استفاده از کلمات صاورت گیارد. بناابراین    
برای کوتاهی متن، دیواری کوتاهتر از قید و حتی صفت پیدا نكرد، چون زورش به فعل 

شاد و شاعر البتاه     فت، بیشتر وارد ساحت شاعر مای  گر رسید. اگر فعل را ندیده می نمی
رغام اساتفادة حاداقلی از     برد. به این دلیل بود که داساتانك باه   هویت آن را از بین می

واژگان با حضور فعل همچنان به عنوان یك ژانر داستانی به حیاتِ خود ادامه داد. ولی 
 است:  نباید فراموش کرد که حذف فعل، گاهی به ساخت داستان صدمه زده

ها روی پرتقالها  مارکها. هندوانه  غذا از توی یخچال روی گاز. هزار جزیره را با همة
 32 .لا نرگس و نارنجها، درهم و خرمالوها کنار هم چیده و لابه

ای  در این عبارات ساختارشكنانه، که قحطی فعل آشاكار اسات، بادون هایچ قریناه     
سیقی متن اثر گذاشته و نه حذفشان ها حذف شده است که نه در مو محور اصلی جمله

معنای خاصی را القا کرده است. اتفاقاً گاهی بالعكس افازایش فعال، عالاوه بار ایجااد      
 شود. مقایسه کنید: موسیقی و دریافت معنا، موجبِ روانی روایت نیز می

خاورد،  که در هوا موج مای  داشتن کیف آیدین در حالی  همراه سرعت زیاد و به الف(
 خورم. شود و بر زمین میپیچیدن پاهایم میهمسبب به
خورد  ام در هوا موج می رسیدم. کیف آیدین روی سینهدویدم اما به آیدین نمیتند می

پیچند، اما خودم را رها کردم و ناگاه باا سار    دانستم پاهام در هم می و من با اینكه می
  .(25: 1380) معروفی، غلتیدم و بعد روی زمین پهن شدم 

شاود؛ چراکاه خوانناده در     راً در عبارت دوم متن، روانتر، خوانده و فهمیده مای ظاه
تواند یك کنش را دنبال کند که بیشتر یك یا دو فعل، محمالِ آن   حالت طبیعی فقط می

گیرد. اگر قرار است که روایت دوکنشِ همزمان را نشان دهد باید عبارتِ قیدی  قرار می
کردن داده شاود؛   ود و به خواننده مهلتی برای تجسمو مشابه آن حذف ش« که در حالی »

کردن دو کنش همزمان یا دو عمل )فعل( در ذهن خوانناده کمای دیریااب     چون تجسم
ساازد.   خواهد بود. البته حذف کلمات اضافی مثل صافات و قیاود، ماتن را روانتار مای     

باه درد شاعر   کناد. آنهاا بیشاتر     صفتها و قیدها، قدرت مانورِ فعل را در داستان کم مای 
پیچیدن، رها کردن، با سر غلتیدن و روی زماین  »خورد تا نثر. علاوه بر این، فعلهای  می



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 شگردهاي فعل در روايت                                                                               

 

93 
      

  

شد با یك فعل خلاصه کرد؛ اما گویی این چهار فعل در پی هم ناوعی   را می« شدن پهن
 زنند. حرکت آهسته )یا به زبان سینمایی، اسلوموشن( را رقم می

 تراكم، تكرار و تداوم افعال 3-3
نوشته است، عناصر  «در جستجوی زمان از دست رفته»ای که دربارة رمان  نت در مقالهژ

کناد و   کند؛ سپس بر عنصری به نام تكرار یا بسامد رخدادها تأکید می روایت را بیان می
پردازد تا عمل دساتوری.   گوید؛ اما بیشتر به عمل داستانی می دربارة نقش آنها سخن می

یعنی عمل دستوری که بیشتر باه وسایلة فعال، خاود را نشاان      که این مطلب  در حالی 
شناسی داستان؛ بارای مثاال در داساتان     دهد نیز قابل توجه است بویژه از دید زیبایی می
گویاد کاه    راوی در قسامتی از داساتان مای    «آهان اندیمشاك   های راه عقرب روی پله»

شاود باا تكارار     ارائه میکوبیدند. تصویری که  سبزپوشها، با باتوم روی سر سربازها می
 آید: کند که انگار باتوم بر سر او فرود می فعل، بسیار پرتأثیر است. خواننده احساس می

کوبیاد تاوی سار     کوبید توی سرِ سربازی که به زانو نشسته بود؛ می دژبان با باتوم می
ی کوبید توی سر سربازی که رو کوبید می کوبید می سربازی که به زانو نشسته بود. می

 زمین افتاده بود....
: 1385)مرتضاائیان،  ها  خون از زیر کلاهِ سرباز راه افتاد و آمد، آمد، آمد تا رسید به پله

66). 
هرچند تكرار رخداد از نظر تودوروف،  شاناخته شاده اسات باه گفتاة ژرار ژانات       

شی  نخستین بار مارسل پروست به تكرار فعل و رویدادها به مثابة یك تمهید داستانی، نق
  .(62ب:  1382)تودوروف، مسلط داده است 
، چاه  33شاود  در سه صفحه پیوسته تكرار مای « منِ او»ای که در داستان  فعل یا جمله
 تواند القا کند؟  مفهومی را می

ذکار را تلویحااً باه      خواهد ظاهر تكراری مسائلة  توان تصور کرد که راوی می آیا می
ه خواننده القا کناد کاه محصاول برخای مناساك      ریشخند بگیرد یا مثلاً دور باطلی را ب

 محتواست؟ هویت و بی اساس و بی بی
 :«سه گزارش دربارة نوید»همین طور در این بخش از داستان 
کاه ناوة آخارش دنادان درآورده اسات.       گفیت میي زن چاق داشت به بغل دستیش 

 تگفی میي شود دیگر به همة آرزوهایش رسیده اسات.  دار میوقتی آدم نوه گفت مي
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ایساتد و  ها یك خرس کوکی خریده کاه روی دو پاا مای   اش از بازار چینیبرای نوه
 .(41: 1391)مستور، رقصد  می

پیداست که نویسنده با تكرار فعال اساتمراری، پرچاانگی زن را کاه در نهایات باه       
سازد. چنین تمهیدی در جاهای دیگر همین انجامد، برجسته میآلودگی راوی می خواب

تواند به عامل سبكی بدل شود. ناوع فعال    شود که مینیز دیده می 94صفحةداستان مثل 
المثل تكرار فعلهای عام، بیشتر از تكرار  تواند مهم باشد؛ فی البته در نسبتش با تكرار، می

 شاازده احتجااب  در  «باود »کند. بسامد زیااد فعال   افعال خاص، فترت و رکود ایجاد می
ادی و چه درحالت ماضی بعید به طرزی ناخودآگاه چه درحالت اسن (71: 1350)گلشیری، 

دارد و  رونده، نگاه مای   خواننده را به تبع احوال درونی شخصیت در شكلی ایستا یا پس
است که مثل یك ترمز، نگذارد کنشاهای    اساساً انگار چیدمان فعلها طوری طراحی شده

دادها به پشتیبانی های کلیدر، که رخ داستانی، دور بردارد. درست برخلاف بعضی صحنه
آور اسات. فضاای کلیادر را ترسایم کنیاد.       فراوانی افعال خاص بشدت سریع و هیجان

بزُمرگی به جان گوسفندهای ایل افتاده؛ مردان به تندی و با حرارت باا کاارد باه جاان     
 کوشند که کارد را از دست مردان بگیرند: اند و زنها می احشام خویش افتاده

تارین   تلاش و کشمكش از هر سو گلاویختن. روی کاار کشاته  به میان گله ریختند؛ 
عمو سفید کرده. بیداد! او که از آغاز راه تا این دم پنجاة خاود رنگاین     گرگها را خان

کوشید. کادام دسات تواناد او را از کشاتن وا بادارد؟       نكرده بود؛ اینك به جبران می
 بلقیس! مگر بلقیس. با او گلاویخت......

سر، رخت خون به تن کرده، زیور به  نتر گل محمد بود، پنداری یكعمو مهربا از خان
محمد برد و مارال به سستی کاارد از   شیون بال بر شوی گشود، ماهك یورش به بیك

کنیاد ای دیوانگاان!    پنجة کلمشی بدِرَ آورد؛ ستیز خونین خویش با خویش، چه مای 
 .(415: 1368 آبادی، )دولتآرامش. دمی انگار جهان از گردش باز ایستاد 

ای از زیبایی این متن، هماین تاراکم و تعادد افعاال اسات کاه        مسلماً بخش عمده  
 روایت را تند و پر تپش کرده است.

توجه خوانناده را   استرن، اثر 34«تریسترام شَندی»نگاری خود بر  در تك شكلوفسكی
شادن،   لانیدارد که در آن اعمال آشنا در نتیجة کند شادن و طاو   ای معطوف می به شیوه
کند مناظر و  کردن رفتار، ما را وادار می شود. این شگرد تأخیر و طولانی زدایی می آشنایی

 شده ببینیم. حرکات را غریب
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شكسته است، غمگیناناه در   تريسترام،شنود بینی پسرش  پس از آنكه می شندیآقای 
 ت نوشت:توان به این صور کشد. این جمله را مطابق مرسوم می بستر خود دراز می

امااا اسااترن، حالاات آقااای شااندی را  ؛«کشاد  او باا اناادوه در بسااتر خااود دراز ماای »
 کند: زدایی می آشنایی

وقتی به بستر رفت، کف دست راست او روی پیشاانیش قارار گرفتاه باود و بخاش      
پوشاند؛ به آرامی با صاورت روی تخات دراز کشاید در     اعظم هر دو چشمش را می
رده بود تا جایی که دماغش روی روتختی قرار گرفت. حالی که آرنجش را به عقب ب

لگنی باود کاه     حال از کنار تخت آویزان بود و انگشتانش روی دسته دست چپش بی
 پای تختش قرار داشت.......

کند  ای از اندوه ارائه می استرن با کندکردن توصیف حالت آقای شندی نه دریافت تازه
دهاد   ؛ بلكه فقط توصیف کلامی آن را بسط میای از یك حالت آشنا و نه ادراک تازه

 .(51: 1377)سلدون و ویدوسون، 
باز به این قسمت از داستان شازده احتجاب، نگاه کنید کاه چگوناه باا تعددشاان،       

شود؛ اما زماان بشادت،    می "فوکوس"فعلها روی حرکات و رفتار شخصیتها، اصطلاحاً 
 کند: کند حرکت می

دار. دو گیسوی بلند و بافته  بود با همان پیراهن تور چین فخرالنسا پشت به او نشسته
هاا را دنباال    شانه  رسید. شازده ایستاد. خطوط نرم و لغزندة به چینهای نازک کمر می

کرد و خطوط محو دو بازو را که پشت پیراهن تور بود. وقتی به پشتی صندلی رسید 
ن خیاره شاد. فخرالنساا    خطوط را رها کرد و به سفیدی پشتِ گردن و موهای ریز آ

روی صندلی گردانش نشسته بود. پهلوی دستش یك میز بود. شازده تناگ شااخدار   
بلور را دید و بعد دو لیوان پایاه بلناد کریساتال و دو ظارف گاز و آجیال را، تناگ        
شاخدار تا نیمه پر بود. فخرالنسا هنوز پشت به شازده نشسته بود. شازده جلوتر رفت. 

راست، کتاب بزرگ جلد چرمی را دید   دن و چینهای روی شانةاز کنار خط نازک گر
 .(17: 1350)گلشیری، های سفید و کشیده را ...  و انگش

شاود و    شود تا سرعت، کم در آنچه خواندیم فعلها بیش از اندازة طبیعی استفاده می
ة فعال  ای است که به وسایل  العاده این شیوه فوق .بین قرار بگیرد تصویر، ظریفتر زیر ذره

 پذیرد. انجام می
نسابت معكاوس روایات باا     »-با کمی تغییار البتاه   -اسم این شیوه را حسین سناپور

)گفتگوی احمد محماود باا لیلای گلساتان(      «حكایت حال»نامد. در کتاب  ، می«موضوع
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گوید در یك صافحه   زند و می حرف می «مدار صفر درجه»ای از رمان  محمود از صحنه
 بیاران به کار رفته است تا در حرکت داستان، بیقراری را در  بیش از شصت هفتاد فعل

 )شخصیت داستان( نشان بدهد.
تو حیاط آشوب بود. باران، شلاقی بود و دور. آسمان غرنبه سنگین بود. بااران در را  
بست. چراغ را روشن کرد. نامة کتایون دستش بود. نشست پای منقل. لیوان چاای را  

نگاه کارد و چاای خاورد. ناماه را باار دیگار خواناد و         برداشت. سرد بود. به پاکت
گذاشتش تو جیب. باز سیگاری گیراند. برخاست. پتو و متكاا را از کانج اتااق آورد.    

 . دراز کشید ...
شاود.   بیقراری باران در درجة اول از طریق کناد گذشاتن لحظاات، نشاان داده مای      

ساعتی انتظار کشاید تاا مائاده     باران چند»توانست مثلاً بنویسد:  نویسنده بسادگی می
شاد؛   اما در این صورت کندی گذرِ زمان و به تبعِ آن بیقراری شخصیت القا نمی« آمد
اما در این صاورت خوانناده فقاط    « با بیقراری انتظار کشید»توانست بنویسد مثلاً  می

 کرد. شد و بیقراری باران را تجربه نمی آگاه می
فعلهاست. فعل ظاهراً باید مبین کاری باشد؛ اما بااز  مهمترین نكته، زیاد بودن تعداد  

اینكاه در   زناد؛ بای   افعال بسیاری از شخصیت داستان سر مای  .رود ماجرا به جلو نمی
وجود آید؛ درست مثل اینكه هیچ کاری انجام نداده اسات و ایان    وضع او تغییری به 

ای تقریبااً شابیه    صاحنه  کلودسایمون نوشتة  «فلاندر  جادة»یعنی انتظاری جانكاه. در 
 .(87: 1385)سناپور، صحنة قبل است 

تعداد زیاد فعل و کندی حرکت زماان در روایات، نسابتی معكاوس سااخته و ایان       
 شده، بسیار خوش نشسته است. شگرد فعل در آثار گفته

تاوان ملاحظاه    ، نیز می«طبقات الصوفیه»بازی شگفت فعل را در این روایت کهن از 
 کرد:

سر گور بایزید شد. درویشی دید آنجا. گفت: این استاد شاما چاه    محمود غزنوی به
گفتید؟ گفت: وی گفتی: هر که مرا دید وی را بنسوزند. محمود گفت: این هیچ چیاز  
نیست. بوجهل، مصطفی را دید. وی را بسوزند. آن درویاش گفات: ندیاد، ای امیار!     

ورنه وی را  - علیه و سلمالله صلی -بوطالب دید نه پیغامبر خدای  ندید. وی برادرزادة
 .(410: 13625)خواجه عیدالله انصاری، بنسوختید 

 جاایی ظااهراً عمادی و    که نتیجة جابه -تعدد فعل و دخالت فعل در موسیقی گفتار
 و نیز صمیمیت حاصل از آن در روایت و از همه مهمتر، تكرار  -محسوسِ آن است 
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 کاملاً مشهود است.« ندید»معنادار فعل 
شانویم کاه    ، صدای اعتراض و سرزنش درویاش را مای  «ندید»ی تكرار فعل در ورا

زند. شاید کسی معتقد باشد که این تكرار فعل یك ویژگی  انگار دارد بر سر امیر داد می
کاه   -ساده بین این متن و متن قابوسنامه و تااریخ بلعمای    ای سبكی است؛ اما با مقایسه

ید، ارزش فعل در آثار هنری بیشاتر مشاخص   آ ویژگی سبكی به شمار می -تكرار فعلها
 شود. می

توان در دستور تاریخی فعل، مشااهده کارد؛ اماا     موقعیتهای سبكی این کاربرد را می
اسات کاه نقاش ماؤثری در      «ای  و تاداومی  لحظاه »آنچه قابل توجاه اسات، فعلهاای    

 داستانپردازی معاصر دارد.
کند و به صورت آغااز   ا کوتاه میای فعلی است که جریان یا امتداد عمل ر فعل لحظه
کاردن و ... اماا فعال     دهد؛ مانند افتادن، ترکیدن، فهمیدن، رهاکردن، وحشت نشان می

کند و ابتدا و انتهای آن ماورد   تداومی فعلی است که جریان عمل را با تداوم بیان می
یوی، )احمدی گکردن و...  کردن، بازی نظر نیست؛ مانند بافتن، شمردن، دویدن، تحصیل

1380  :1227). 
شاود کاه در    ای بیشتر در زمانهای مساتمر دیاده مای    تفاوت کاربردی فعلهای لحظه 

 متنهای روایی امروزی پرکاربرد است. در عبارات زیر این تفاوت بیشتر محسوس است:
 بافم. افتم/ دارم می دارم می

است؛ مثلاً طبری  در تفاسیر قرآن بارها از تكرار فعل در آیات و معانی آنها یاد شده 
 نویسد: می 4نبأ آیه   تكرار فعل در سوره  دربارة
است؛ یعنی تكرار، تأکیادی  « کلاّ سیعلمون»تأکید و تثبیت « ثم کلاّ سیعلمون»جملة  

 «.دانستن و فهمیدن»است به واقعیتِ 
برای یاك   سهراب سپهریخورد.  ای دیگر رقم می به گونه «اتاق آبی»تكرار فعل در  

آور فعل در روایتِ  فعلهای متعدد و گوناگون استفاده کرده است تا از تكرار ملال معنا از
او به هر »خود جلوگیری، و علاوه بر آن ایقاع یا موسیقی کلامِ خویش را هم حفظ کند. 

توان توجه او را به این مسئله نادیده گرفات. وی بارای مفهاوم     حال شاعر است و نمی
 یر را به کار برده است:کردن، فعلهای ز کشیدن و رسم

، خرگاوش را چاباك   زد رقیم میي  ، گاوزن را رعناا   كشیيد  ميمعلم، مرغان را گویا 
، فاك زیارین   صورت بست، لب را به اشاره ريخت گرته مي، سگ را روان بست مي
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، نمايان ساخت، دو دست را آويخت ، دم رابرآورد،گرده را نشاند ، چشم راپيمودرا 
 .(50: 1388)اکبرپور،  ساختعلفزاری 

 فعل از نظر معناشناسي  ايه جلوه.  4
وقتی سخن از روایت است در وهلة اول به رویداد توجه داریم و رویداد بر فعل مبتنی 

ای  العااده  تنیادگی فاوق   است؛ پس بین رویداد و روایت و فعل و کنش، تلاطم و درهام 
دیگر روایات، خاود    برقرار است. فعل نیز به تبع روایت، حالتی چندگانه دارد. از سوی

ویژگی بسیار مهمی دارد کاه همزماان، هام زبانشاناختی اسات و هام زمانمناد و هام         
 کاوانه. معنا

پردازد. رویدادهای آغازین هر روایت، فقط در سایة رویادادهای   روایت به گذشته می
رود. تغییرات بنیادیتر همچاون تغییار    یابد و علت به شمار می بعدی است که معنا می

تواند معناای رویادادهای گذشاته ]و البتاه مفهاوم افعاال را[        منش سیاسی میدین و 
 .(50: 1388)مارتین، دستخوش دگرگونی اساسی سازد 

شود که کاربرد فعل به عنوان یك واژه آیا  با توجه به این معنا، این پرسش مطرح می
کاه   اولتومااس پا  در روایت متن داستانی یا متون دیگر مثل زندگینامه متفاوت اسات؟  

 «بوطیقاای طارح  »شناسای کردهاسات، در    های ساختارگرایی را به نوعی آسایب  اندیشه
 نویسد: می
زدن از سر خشم،  زدن همه جا یكسان نیست؛ معانی مختلف دارد. سیلی فعل سیلی»     
 .(72: 1371)اخوت، ...« زدن آیینی و  آوردن، سیلی هوش زدن برای به سیلی
 سازد:  ، نیز دو نوع فعل را از این نظر متمایز میکنه هامبورگر پرداز آلمانی، نظریه     

افعال بیرونی که بیانگر رفتاار بیرونای شخصایت اسات؛ مثال آمادن، رفاتن،         الف(
 .گریستن، خندیدن، خوردن و ... 

شاود؛ مثال فكار     افعال درونی که نشانگر جریانهای روانی شخصیت، تلقی مای  ب(
 ....  کرد، احساس کرد، امیدوار بود و

دانسات و معتقاد باود کاه      او دستة دوم را فقط مخصوص اشاخاص داساتانی مای    
 .(30: 1382)نك: فلكی، کار برد   توان آنها را دربارة افراد واقعی به نمی

باز به عنوان یك پرسش: آیا در یك کتاب علمی یا تحقیقی یا حتای تااریخی، فعال    
تاوان   در ادامة این ساؤالات، آیاا مای   رود که در یك کتاب رمان؟   همان طور به کار می
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کناد   معتقد شد که یكی از رازهایی که تاریخ بیهقی را باه داساتان و رماان نزدیاك مای     
 او از افعال است؟  ویژه  استفاده

واقعیت این است که تعداد فعلها در زبان فارسی از تعداد اسمها بسیار کمتار اسات.   
گیرد.  نیز آمار زیادی از فعلها را در بر می علاوه بر این فعلهای تكراری از نظر ساختاری

برخی زبانشناسان در زبان فارسی سه هزار و پانصد فعل هست که از این مقدار   به گفتة
شود؛  ساخته می «کرد»ست که با  بیش از هزار فعل یعنی تقریباً یك سوم، فقط فعلهایی ا

شاود معضالی    مربوط می یعنی شكلی یكسان و تكراری. این مسئله اگرچه به فقر زبانی
هاا و در نتیجاه،    آورد؛ یعنی تكرار و عاادت واژه  دیگر در روایات داستانی به وجود می

 شدن زبانِ داستان را در پی دارد. سست
بیشاتری    پذیری که یكی از ضعفهای زبان است در مورد فعلهای زبان، جلاوة  عادت 

ذوق و  که چاه انادازه نثار را بای    بینیم  اش را در سبك خراسانی، فراوان می دارد. نمونه
 کند. طراوت می بی
زدایی در معنای فعل شاید محصول چنین ابتذالی باشد که بعدها نویسندگان  آشنایی 

مكارر از فعال، دیگار کارامادی آن را از باین        را به سمت آن سوق داد. وقتی اساتفادة 
کاار ببارد یاا شاكل      اش باه  شود آن را در معنای غیرواقعای  برد، نویسنده، مجبور می می

کند که چرا باید بگاویی   انتقاد می»گري يه  آلن رباستفاده از آن را عوض کند. هرچند 
های دهكده قوز کرده بود. قوز کردن حالتی انسانی است و ما نباید باه وسایلة    که کومه

 .(61: 1383پور،  )مندنی« ها تحمیل کنیم زبانمان حالتهای خودمان را به اشیا و پدیده
 فعلهای این قسمت از کلیدر توجه کنید: به 
راه خیارات و مبارات، دساتهای     باه  زاده قد کشیده در کنار گدایان چشام  گنبد[ امام»]

کشید. بازار از آن سوی خیابان  لاجوردین خود به آسمان برافراشته به سختی خمیازه می
آبادی،  )دولت «داد انداخت و فرو می ای به گلو می یك چون حبّه به گشوده مردم را یك دهن

1368 :511). 
کاربرد فعلها در معنای اصیل و البته کهن، شاید امروز روایی نداشته باشد و زباان را  

خاود آن   کمی به عقب برگرداند؛ ولی وقتی اقتضای ساختار و موسایقی باشاد، خودباه   
 خزد؛ بدون هیچ معطلی. فعلها هم به درون متن می

 گرفتن  کردن( بر دست کردن )رنگ اسزا( دستاندادن )گریختن( جفا گفتن )ن پشت 
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)پرداختن( پدید کردن )ایجاد( و بسیاری دیگر از فعلهای محلی و اقلیمی، معنایی رسا و 
گیار نشاده اسات و ایان      آهنگی گوشنواز دارد؛ اما در فرهنگ واژگان ماا هناوز جاای   

اش  زی برعهاده ساا  ساازی و فعال   گردد به اینكه شعر امروز، که بیشترین باار واژه  برمی
اش عمل کند و لاجرم داستان مجبور شاده باار او را باه     است، نتوانسته است به وظیفه

 دوش بكشد.
، تجربة گسترش معنایی افعال برای کمك به موسیقی 35«کرشمة لیلی»با این همه در 

 آور هم نیست. گیرد و در عین حال ملال  نثر انجام می
نسایم تنگاة    .(43)صدهم  ات می روزه .( 31)صدارم  من تو را با خود کوتاه می

زماین،   .(13)صمردم کوچه دادند  .(41)صزند  تنان در هر کجا مقامی می چهل
شكست  های خیس ابر می نور آفتاب در تكه .(65)صنوشید  برف درشت را می

صادای پرساتو    .(49)صپایید  امان مرگ را می آلود خندة بی آبشار کف .(10)ص
دلام سارخ اسات؛ هماة      .(184)صریاه در دل اناداختم   گ (.138)صزخم دارد 

 .(42)صشوند  رگهایم بلبل می

 بیژن نجادی توان بیش و کم در آثار کسانی مثل  فعل را می  چنین اسنادهای شاعرانة
دهد تا روایات   هم دید. درست همان کاری که بیهقی آگاهانه با معانی افعالش انجام می

همچنان نافذ، جذاب و پرمعنا  -نویسند صرانش میگونه که هم ع نه از آن –تاریخش را 
 نگه دارد.

 باید در پرداختن به آن آفتهایی هم در پی دارد کهگفتنی است که استفاده از این افعال، 
جانب احتیاط را رعایت کرد؛ چون این گونه افعال، غیرملماوس یاا باه تعبیاری، غیار      

و بخواهد فضایی عینی را  است و در جایی که راوی سوم شخص غایب باشد  تصویری
 مانند. به تصویر بكشد، این افعال در وظیفة خود عقیم می

هاایش   این نكته، البته مطلوب کسانی هم چون شكلوفساكی اسات. وی در نوشاته    
و  «اسات   شاكلی »های روایت از جمله موضوع و عناصر،  بح  کرده بود که همة جنبه

تی و قواعد آفرینش هنری دریافات و از آنجاا   توان با بررسی قوانین زبانشناخ آنها را می
تواند واقعیات را   است؛ می  که تمهیدهای ادبی با روشهای مرسومِ سخن، بسیار متفاوت

بخشاد؛ باه هماین دلیال،      کند و دریافت ما را از دنیای پیرامونمان تازگی  زدایی  آشنایی
 نین ساختار ادبی است. کردنها و وارونه کردن قوا تاریخ روایت، تاریخ پیچیدگیها، ساده
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شاود؛ باه    است که برای انتقال معنا ساخته می جملهبر اساس چنین دیدگاهی، تنها  
دیگر سخن در انتقال معنا، جمله، ساختار کاملتری نسبت به اجزا دارد و از میان اجزای 

تواند معانی  کلام، نقطة پایان این تكامل، فعل خواهد بود. از طرفی دیگر، یك جمله می
 متفاوت به خود بگیرد. 

ها و روایاتشان را با دو نمودار درختای نشاان    تحلیلگران روایت و زبانشناسان، جمله
هاا تقسایم    اند؛ نمودار نخست از بالا به پایین است و سرفصل آن را به زیرشاخه داده
ها یا رویدادهای خاص  کند؛ مثلاً عبارات اسمی، عبارات فعلی. سپس آن را به واژه می
 .(68: 1388)مارتین، دهند  کنند که واحدهای انتزاعی را تشكیل می سیم میتق

آیاد کاه زیربناای شاكلی دساتور زباان داساتانی         در واقع ساختی تازه به وجود می 
 چون یك بازیگر، پیشرو این دگردیسی خواهد بود. گردد و البته فعل هم جدیدی می

ی فراموشای معناا و محتاوا    همچنین باید دانست که تقسیمهای سااختاری باه معناا   
را به کاار   «گرا شكل»برای تحقیر ساختارگرایان، واژة لوی اشتراوس نیست؛ آن چنانكه 

 کند. برد؛ چون همین الگوی کنشی پس از ارزیابی، محتوایی معنایی پیدا می
های عادی، نوع روایت  که در نمونه معنای فعل بر قالب اثر حاکمیت دارد در حالی  

باودن فعال، ماورد     شود و در نتیجه، واقعی یا غیار واقعای   فعل می  کنندة ناست که تعیی
، دو ناوع روایات از   «گشاا  التواریخ و جهان جامع»المثل  گیرد؛ فی ارزیابی دوباره قرار می
ها فقط در  طور عام، واژه کنند؛ اما در روایت نخستین، فعلها یا به یك موضوع را ارائه می

ای پیادا کناد؛ اماا در     آنها وساعت تاازه    ینكه گسترة معناییا رسانی است بی خدمت پیام
توان باور  اول نمی  کند که در وهلة قدر با واژه، چندپهلو برخورد می جهانگشا، جوینی آن
شود تاریخ واقعی است یا لفاظی تاریخی که تأثیر کلام را بیشتر از  کرد؛ آنچه خوانده می
 -نسبت به تاریخ بیهقی -صِ واژگانی در فعلهادهد؟! گرچه این رق توثیق تاریخی بها می

 باز فریبایی کمتری دارد.
را آگاهانه با افعال  «مردن»بیهقی به اقتضای موسیقی متن و گفتمان معنایی آن، مفهوم 

فرمان یافت / برمرکب چوبین نشست/ گذشته شد/ کرانه شاوید/  کند:  گوناگون بیان می
 سوی حق شتافتند.

اهمیات سااختاری فعال و     راپ به همین دلایل معتقد بودند کهساختگرایانی مانند پ
  هایی که خود پاراپ آورده اسات مانناد    از اسم و شخصیت بیشتر است. در نمونه کنش

بخشد یا شاهزاده  بخشد یا پیرمردی اسبی را به سوچنكو می تزار، عقابی را به قهرمان می
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لِ روایت مهمتر از افراد یا اشایا  برای تحلی بخشیدن فعل .بخشد انگشتری را به ایوان می
 .(66: 1388)نك: مارتین، است 
گوید: به نظرم رسید، احساس  راوی بارها می 36ژرار دونروالاثر  «اورلیا»در داستان  

باوف کاور   شود. شبیه آنچه در  مفهوم تردید، هجایی تكراری در داستان می .کردم و ... 
دانام چارا، نتوانساتم     کانم، نمای   گماان مای   تكرارایم. رمان، پر است از  خوانده هدایت

کاه همگای تأکیادی بار عادم قطعیات       داد ... آمد، نشان می تشخیص بدهم، به نظرم می
اگار ناه باه     -رخداد است و فضا بشدت حالتی شكننده و کرخت دارد. انتقال این معنا

 تا حدود زیادی از طریق فعلها صورت گرفته است.  -طور کامل 
دساتور زباان و     ضروری است که در حیطة زبانهای طبیعی، رابطة البته ذکر این نكته

  توانیم سااختار دساتوری   ای را بدانیم، می معنا نسبتاً آشكار است؛ یعنی اگر معنای جمله
آن را تبیین کنیم و برعكس؛ اما وقتی زبانِ داستان مطرح باشد، قاعدتاً رابطة زبان و معنا 

 چندان آشكار نخواهد بود. 
هماان طاور کاه     -آنها  ده در زبان متون دینی که به دلیل قوای هنری و ادبیاین پدی

کاملاً مشهود است. بابِ گفتگو بر سرِ مفرداتِ قارآن، همچناان   -پیش از این اشاره شد 
چنان مورد توجه  در تفاسیر، مفتوح است و فعلهای قرآن به عنوان واژگان کلیدی نیز هم

 است.
در « اغاویتنی »بقره و نیاز فعال    260در آیة « خذُ»ره و بق 197در آیة « رف »فعلهای 

هایی است از  طه و ... نمونه 77در « فاضرب»اعراف و فعل  171در « ذرأ»اعراف و  161
معنایی فعل و تأثیر آن در فهم متن مقدس. این افعاال بارهاا از ساوی مفساران       گسترة

فعل در تجزیه و تحلیال و   مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که خود نشانگرِ اهمیت
 تفسیر متون، تواند بود.

 گيري نتيجه
با توجه به آنچه بیان شد، برجستگی نقش فعال باه عناوان هساتة مرکازی در سااختار       

غیر قابل تردید است؛ گرچه به طور جدی  -حتی اگر نیاز به تبیین داشته باشد -روایت
ه است. بر همین اساس در این و مستقل، گزارشی کامل از این تبیین، کمتر به چشم آمد

نوشتار سعی شد که دست کم، این نظرها یكجا فراهم شود و ماورد مطالعاه وارزیاابی    
 قرار گیرد.
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های صاحبنظران در مورد نقاش و اهمیات فعال. نقاد      آشنایی با نقد و دیدگاه الف(
ارد کند و در واقع این مزیات را د  ساختارگرایی فعل به تحلیل قیاسی داستانها کمك می

که برایمان آشكار سازد که داستانها در برخی امور مشترک هستند. از دید این اشاتراک،  
ساماندهی دستوری از یك سو و پردازش فعل در داستان از سوی دیگر، منظاور نهاایی   
این نوشتار بود که نتایج تحلیل باید صدق مفروضات را تایید کند و در واقع راه را برای 

 هموار سازد.  شناسی نوین فعل سبك
رویكردی این چنین به فعل و روایت، خواننده یا مخاطب نوشتة روایی را آگاه  ب(

تواناد   سازد که برای درک متن و لذت بردن از آن از شاگردهای مختلاف فعال مای     می
تواند یك شیوه یا یك روش را برای روان  مند شود. در مقابل به صاحبان داستان می بهره
 ر کردن آن از طریق شناخت انواع فعل پیشنهاد کند.کردن روایت یا مؤث 

سازی این عنصر دستوری  چنین شگردهایی در استفاده از فعل، علاوه بر برجسته ج(
مندی متفاوت از نقشاهای فعال، سایر رویكردهاای ناوین را هماوارتر        روایی و بهره -
رش و تااریخ و  سازد و نهایتاً در اعتلای ادبیات نوشتاری عمومی مثل خاطره و گازا  می

 در غنای ادبیات داستانی بویژه، نقش موثری ایفا خواهد کرد.

های فعل در زمیناة داساتان و پاردازش     های کاربردی از انعطاف ِگونه ارائة نمونه د(
شناسان درباارة اهمیات فعال، مادنظر ایان مقالاه باود؛ مثال          های روایت روشنتر نظریه

ی زمانی و کنشمندیهای محوری فعل در میان دگردیسیهای روایی در انواع متون، بازیها
عناصر داستان، تفكیك و تشخیص فعلهاای کنشای، فراینادی، وضاعیتی، پویاا، ایساتا،       

  .توصیفی و ... 
ای جدیاد اسات باه عناوان      کارکردهای تكرار و تراکم فعال نیاز، کاه برسااخته     و(
هماین نقاش   هایی از ظرفیتهای فعل تبیین شد. اصاطلاح توزیاع فعال در محاور      نمونه

 شود. ارزیابی می
شناسای   های حضور و غیااب فعال نیاز، کاه در داناش زیباایی       همین طور جلوه ز(
گنجد و حتی در گسترة معنایی فعل و در نهایت در فربهای روایات، تاأثیر بسازایی      می

 دارد، مورد توجه بود که نمایی کلی ازآن ارائه عرضه شد. 
 امكانات روانشناختی فعل مانند فرضیة پیچیدگی افعال و نسبت منفی یاا مثبات   ح(

 رفت روایی، نكات باقیمتی بود که این مقاله بنا داشت با بودن افعال با درک و حفظ پی 
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 انداز مناسبی را در نگاه اصحاب نقد و روایت رقم بزند. توضیح و معرفی آن، چشم

 نوشت پي

گویناد: پانج تان بودناد و      سه تن بودند و چهارمین آنها سگشان بود و می به زودی خواهند گفت:». 1
گویند: هفات تان بودناد و هشاتمین آنهاا       اندازند و می ششمین آنها سگشان بود. تیر در تاریكی می

 «.سگشان بود
Fabula 2. 

 3.Syuzhet  
Diegesis 4. 

 5.Mimesis 
 6.Description 

Setting 7. 
Sequence 8. 
Action 9. 

شناسی بهار  مفهوم وصفی در اینجا با فعلهای وصفی مانند رفته و گفته و خورده و ... که در سبك .10
 آمده متفاوت است.

توماشوفسكی نوشته است که از نظر تودوروف توصیفات مربوط به طبیعت، مكان، موقعیت و منش  .11
 های پویا است. ههای ایستا و کارها و حرکات قهرمانان نوعاً بنمای شخصیتها بنمایه

mrof / t epsa12.  
ep macim/cpf13. 

fmae-r fff14.  
/smfrepsam/cpf15.  
apfmaa amdcarpf16.  
iffp dffaafs17.  

18. Activity 
m  paoacrmaff/19.  

20. achievement 
21. state 
22.Blomental  
23.Behver  
24.Versatile verbs 

من  ...کنم که  ان جملات مرکب فارسی است؛ مانند: من فكر میجملات چندشقی تقریباً معادل هم .25
 ... .کنم که من پیشنهاد می ... من امیدوارم که... انتظار دارم که

26. Verbal complexity hypothesis 
های دریا / بوطیقای روایت در مثنوی؛ تهران: انتشارات مروارید،  ر.ک. توکلی، حمیدرضا؛ از اشارت .27

1389. 
مورد بح  قرار گرفته و البتاه   1511های نحوی این مقوله در صفحة  در دستور تاریخی فعل جنبه .28

 1558ساخت جمله توضیح داده شده است. ص  رابطة آن با روساخت و ژرف



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 شگردهاي فعل در روايت                                                                               

 

105 
      

  

شود از  آید از غارشان به سمت راست مایل است و چون فرو می بینی که چون بر می و آفتاب را می .29
پنداری که ایشاان   و می ... چیند در حالی که آنان در جایی فراخ از آن هستند سمت چپ دامن بر می

گردانیم و سگشان بر آستانة غار دو  اند و آنها را به پهلوی راست و چپ می که خفته  بیدارند در حالی
 دست خود را دراز کرده بود.

ای از آنان گفات: چقادر    یندهو این چنین بیدارشان کردیم تا میان خود از یكدیگر پرسش کنند. گو .30
ایاد   ایم. سرانجام گفتند پروردگارتان به آنچاه ماناده   ای از روز را مانده اید؟ گفتند: روزی یا پاره مانده

 «.داناتر است. اینك یكی از خودتان را با این پول خود به شهر بفرستید
و گسستگی وجود ندارد. این  آید؛ جایی برای توقف درپی و از پی هم می در اینجا، فعلهای گذشته، پی

پردازی است که پیشتر، اصحاب کهاف را در آن   پردازی از نظر زمان فعل، درست مقابل صحنه صحنه
 .کردیم مشاهده می

 .117مدیر مدرسه، ص. 31
 .نوشتة علی خدایی كتاب آذر. 32
 .469(؛ من او؛ تهران: انتشارات سورة مهر، ص 1385میرخانی، رضا )ا. 33

tristram shandy 34. 

 .1385ابراهیمیان، محمد؛ کرشمة لیلی؛ تهران: انتشارات نیلوفر، . 35

برای درک پیوستگیهای هنری وی با هدایت، نك: ساجدی، طهمور ؛ کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛ . 36

 .34(، ص1382) 69ش 

 منابع
 قرآن كريم
 .1364بیر، ؛ ترجمة عبدالخلیل حجتی؛ تهران: امیرکشناسی زبان روان؛ اچسن، جین
 .1375، تهران: مرکز، 3؛ پساختار و تأویل متن ؛احمدی، بابك

 .1380تهران: قطره،  ؛دستور تاریخی فعل ؛احمدی گیوی، حسن
 .1371اصفهان: فردا،  ؛دستور زبان داستان ؛اخوت، احمد

 .1383آذین،  تهران: گل ؛کلیدر رمان عشق و حماسه اسحاقیان، جواد؛
، مجلة رشد ادب فارسای؛ پااییز،   «های فعل در شعر سهراب سپهرییتظرف»؛ اکبرپور، حمیدرضا

 .1388شماره یكم، 
 .1387، تهران: علم، 3پ؛ بی وتن ؛امیرخانی، رضا

 .1388، تهران: افراز، 3پ ؛شناسی نویسی و روایت درآمدی بر داستان ؛نیاز، فتح الله بی
 .1370، تهران:خواجو، 4فیاض؛ پ به اهتمام دکتر غنی و دکتر؛ تاریخ بیهقی ؛بیهقی، ابوالفضل
 .1369، تهران: خوارزمی، 3؛ پمقالات ؛الدین محمد تبریزی، شمس
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 .الف 1388پور؛ تهران: نی،  ترجمة انوشیروان گنجی؛ بوطیقای نثر ؛تودوروف، تزوتان
 .ب 1382، تهران: آگاه، 2ترجمة محمد نبوی؛ پ؛ بوطیقای ساختارگرا؛ -----------
 .1389؛ تهران: مروارید، های دریا/بوطیقای روایت در مثنوی ز اشارتا ؛توکلی، حمیدرضا
 .1388، تهران: چشمه، 20؛ پکافه پیانو جعفری، فرهاد؛

 .1368، تهران: فرهنگ معاصر، 5پ ؛کلیدر آبادی، محمود؛ دولت
 .1385، تهران: چشمه، 2؛ پنویسی ده جستار داستان ؛سناپور، حسین
 .1377، تهران: طرح نو، 2؛ ترجمة عباس مخبر؛ پادبی معاصر راهنمای نظریةسلدون، رامان؛ 
 .1388؛ تهران: رخداد نو، داستان از این قرار بود صافی، حسین؛

 .1385؛ تهران: فروغی، الصوفیه طبقات خواجه عبدالله انصاری؛
 .1382؛ تهران: سخن، دستور مفصل امروز ؛فرشیدورد، خسرو
 .1382بازتاب نگار،  ؛ تهران:روایت داستان ؛فلكی، محمود

 .1350، تهران: کتاب زمان، 2؛ پشازده احتجاب ؛گلشیری، هوشنگ
 .1386، تهران: هرمس، 2؛ ترجمة محمد شهبا؛ پهای روایت نظریهمارتین، والاس؛ 
 .1385؛ تهران: نی، آهن اندیمشك های راه عقرب روی پله ؛مرتضائیان، حسین
 .1391، تهران: مرکز، 4ر؛ پاسه گزارش دربارة نوید و نگمستور، مصطفی؛ 
 .1380، تهران: ققنوس، 5؛ پسمفونی مردگانمعروفی، عباس؛ 
 .1388؛ ترجمة فتاح محمدی؛ تهران: مینوی خرد، گزیدة مقالات روایتمكوئیلان، مارتین؛ 
 .1383؛ تهران: ققنوس، ارواح شهرزاد ؛مندنی پور، شهریار

 
 


